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 مقدمه

از زمانی که خود را شناختم همواره بر آن بودم که در اندیشه ها بیندیشم و فرازهاا   

اندیشاه آناان باه اارواز آماده و       هاا   کردم که روحم بر باا   روح را بکاوم و احساس می

ور شده و چناان  از دنیا  خشک و بی روح انسانها  کورد  دکاود و  چنان ماوراء را میهم

 اندارم دنیا را معنویت فراگرفته است و دیگر مجاز وجود ندارد. گیرد که می اوج می

مرزها سیر نموده و از گوهرهاا  معارفتخ خوشاه     رنگ آنجا را تا بی فضا  بی

همواره بلناد اسات و   ها  راستین که  خیز انسان بینم فریاد حماسه چینم و آنجا می می

بینم که اینان بدون سلاح مااد  باا    خنجر خونین شفق در گلوگاه آنان فرورفته و می

ر و بادعت مای جنگناد و نا ا      سلاح معنو  چه دلیرانه بر علیه اساتممار و اساتعما  

شاوند وباا شمشایر  لام چاه شاجاعانه        ها  تابناک و لمظه ا  ار شکوه می اندیشه

بندد. درونگرائیشاان عشاق باه     نان بر تارک افلاک نقخ میتازند و اوراق زرین آ می

آفریند و تشنگان حقیقت  کند.  برونگرائیشان حماسه می خدا  لایزا  زیبایی خلق می

نوازند.در لمظه اار جبباه  ارار گرفتاه      را با احساسات ااک و تلطیف روح خلق را می

هساته در ساینه مای    ،  لبم آآفرینمّا طولانی و ارخروش و دردبودم، سکوت عمیق ا

 طپد اما آتخ سرکخ از سوز درون زبانه می کشید.

، گویی مجموعه رازها  هستی سوز ز دیدگانم بر اهنه گونه می غلتیدسرشک ا

در  الب دیدگانم انهان شده و اینسان انتظار می کشید کاه شابی در دامانم بدلتاد و     

باشام، ااا ایان     ارار  عاشقانشاان    ودها  تنهایی و نوا  شیدایی و بای شاهد سر

شااءا     آور  و ااا گرفات ان   ن وجودشاان جما   مجموعه حاضر اشعار حماسی به یم

 .د    رار گیرد  مورد رضایت خداوند و ا با  اه 

 راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست

 ستـنیا جز آنـکه جـان بـسپارند چـاره جـآن

 فیروزیانطاهره 
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 9     آزادی   

 

 آزادی

 آن زمان کـه بنهـادم سـر بـه پـای آزادی     

ــن وصــالش را   ــت آرم دام ــر بدس ــا مگ  ت

ــاز  ــا عوامــل تکفیــر صــف ارتجــاعی ب  ب

 جنگ است زای ماهرانه در درمحیط طوفان

 دامـن محبّـت را گـر کنـی ز خـون رنگــین     

 کنــد در ایــن محفــل فرخّــی ز جــان و دل مــی

 

 دست خـود ز جـان شتسـتم از بـرای آزادی     

 دوم بــه پــای ســر در قفــای آزادی    مــی

ــی ــه م ــای آزادی  حمل ــر بن ــم ب ــد دای  کن

ــدای آزادی  ــا خـ ــتبداد بـ ــدای اسـ  ناخـ

ــی ــوای آزادی   م ــتن پیش ــو را گف ــوان ت  ت

ــدای آزادی   ــان ف ــتقلال، ج ــار اس  دل نث

 

 *یزدیخی فرّ

 

 

                                                           
*
دريزدمتولدشد.درشانزدهسالگیطبعشازبررسیاشعارسعدیبهشعرمتمايلش.1۲68.درسال 

شد.درجنبشمشروطیتفرخیيزدیمثلهمهآزاديخواهانبهحزبدموکراتمتمايلشد.درتهران
اشعارومقالاتتندوضدفعالیتهمچنان هایسیاسیوضداستبدادیادامهدادوبارهازندانیشد.

طوفانرا روزنامه امتیاز وخاصشد. عام سیاستشهره عرصه جرايدمختلفدر استعماریویدر
عدازگرفتوبارهااينروزنامهتوقیفشد،ولیآينهگويایافکارآزاديخواهانهفرخیبود.بالاخرهب

درزندانقصرسال اورا ویش.1۳18درسالهاشکنجهدرزندان، قتلرساندند. ديوانفرخی»به
کهسراسرآناشعارضداستبدادیوضداستعماریاستراازخودبهيادگارگذاشت.«يزدی



 ای بر بام افلاک نغمه        01

 

 آه ای سیاه، ای برادر، ای دوست

 آیا سرود پاک سیاهان را

 شان کشت؟ باید میان حنجره

 یا در قبال خشم سیاهان

 آیا جواب نفرت

 اعدام است؟

 ای دیو !

 ترین جلاد؟ ای کثیف

 با این رژیم موحش مردود

 آیا برای نهضت مردم

 نهضت مخالف تبعیض این

 های تفنگ و مسلسل با لوله

 باید جواب گفت ؟ 

 آیا فقط تسلط شب کافیست

 و انعکاس زجر سیاهان

 در عمق آن جهنم خواهد مرا ؟

 

 



 00        سیاه، ای برادر، ای دوستآه ای 

 

 در سرزمین لعنت 

 اکنون                     

 فریاد راستین سیاهان 

 محکوم است                     

 و از حقوق حقه خود محروم

 آه ای سیاه، -    

 ای برادر -                    

 ای دوست -  

 دیریست

 فریاد اعتراض بزرگت را

 همه جنایت مدهش از این

 دنیا شنیده است

 و شرق

 از سرنوشت تو نگرانست

  رودزیا                

 وندادیان بهروز

 

 



 ای بر بام افلاک نغمه        01

 

 آه مسجد...!

 مسجد ای پایگاه جنبش و شوق

 ات صفا خیزد که زیر هر گوشه

 مسجد ای قلب پهنه اسلام

 که ز نور تو کبریا خیزد

 ی، که در عمقت«معبد»تو نه یک 

 بانگ آشفته بشر پیچد

 تا بهر بندت« قصر»یک و نه 

 آه صد قلب پر شرر پیچد

 مسجد ای آسمان پاک امید!

 ای تمامیتّ جهان بشر

 که شعار و تعهدّ و بودت

 جان دمد در تن روان بشر

 ای که خاک و گل است تو ـ نه آن خانه

 وندر آن مردمی بدون منش!

 تو نه آن معبدی که آرام است



 04       آه  مسجد ...!

 

 وندر آن  شوق و شور و طپش!

 مید و تلاشو تمامیتّ ا

 نقطه انعکاس دانش و نور

 مرکز علم و جهد و آگاهی 

 مردمی پرشور«مجمع خلق»

 مسجد راستین چو دانشگاه

 جای فضل است و دانش و تعلیم

 «مجلس شورا»مسجد راستین چو 

 جای رأی است و منطق و تصمیم

 آن تجلی صدر اسلامش

 در دلش خون مردمی پرشور

 بانگ قرآن بلند از بامش!

 فریاری ـح  ـم 
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 از خواب گران خیز

 دریای تو دریاست که آسوده چو صحراست

 دریای تو دریاست که افزون نشد و کاست

 بیگانه آشوب و نهنگ است، چه دریاست

 صفت موج روان خیز از سینه چاکش،

 خواب گران خیز                             خواب گران، از خواب گران،

 این نکته گشاینده اسرار نهان است

 ملک است تن خاکی و این روح روان است

 بجان زنده، وز ربط    تن و جان است تن زنده،

 با خرقه و سجاده و شمشیر و سنان است

 گران خیزاز خواب گران، خواب گران،                           خواب 

 ناموس ازل را تو امینی، تو امینی

 دارای جهان را، تو یساری،تو یمینی

 ای بنده خاکی، تو زمانی، تو زمینی

 ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز

 کاشانه ما رفت بتاراج، غمان خیز

 از ناله مرغ چمن، از بانگ اذان خیز

 از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز 

 ران،                          خواب گران خیزاز خواب گران، خواب گ



 02       از خواب گران خیز

 

 خورشید که پیرایه بسیماب سحر بست

 آویزه بگوش سحر از خون جگر بست

 از دشت و جبل، قافله ها رخت سفر بست

 ای چشم جهان بین، به تماشای جهان خیز

 از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز      از خواب گران خیز

 غبار سر راهی استخاور همه مانند 

 یا ناله خاموش، و اثر باخته آهی است

 هر ذره این خاک ،گره خورده نگاهی است

 از هند و سمرقند و هرات و همدان خیز

از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز      از خواب 

 گران خیز

 فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ

 فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ

 انه ز چنگیزی افرنگعالم همه ویر

 از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز     از خواب گران خیز

 *اقبال لاهوری

 

                                                           
*
   لاهوری اقبال وفات1۲56)تولد شش(1۳17ش. آمد. دنیا به ايالتپنجابپاکستان اعر،در

فیلسوفوسیاستمدارمسلمان،واولینکسیبودکهايدهيککشورمستقلبرایمسلمانانهندیرا
مطرحساخت.ویاشعاربسیاریرابهدوزبانفارسیواردوسرودهاست.
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 از عدم

 ز راهی باز می گردم

 که حتی آشنایی هم دگر نیست                     

 گردم ز راهی باز می

 که بویی از وفا نیست                     

 زاید زهر میمرا چون افعی زخمی که از خود 

 درون آتشی افکندند                     

 بگرد آتشم آنگه

 بسان فاتحان                     

 از شوق رقصیدند                                          

 دگر کشتند انسان مرا کشتند

 و خواباندند وجدان مرا

 در قعر تابوتی که چون گهواره 

 لان بی مادر...طف                     

 زلالایی خبر نیست

 دگر انسان من مرده

 دگر وجدان من خفته

 و حتی آشنائی هم دگر نیست

 ( 5511خسرو راستی ) 

 



 07       سرایم از مرگ می

 

 سرایم از مرگ می

 سرایم از مرگ می

 آن خوشگوار شیرین

 آن شربت گوارا                                                             

 اما برای مردن ،

 مردان سخت پیمان،                                                               

 پاکان و پاک دینان 

 آنانکه پاسدار ناموس عدل و دادند

 آنانکه در ستیزند

 پیوسته با ستمگر                                                             

 از مرگ می سرایم

 آن آرزوی خوبان

 معشوق حق پژوهان

 سرخ هستند -آنانکه خانه زاد عرفان 

 هم مکتبان سلمان

 آنانکه چون ابوذر

 از بهر مستمندان،

 مردانه می ستیزند                   

 با قدرت زمانه                                                             
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 آنانکه آرزوشان مردن بود به تبعید

 تا اینکه هم ز خونشان

 گلهای  داد روید،

 بنُهای ظلم خشکد                                                             

 از مرگ می سرایم

 آندم که بردشان،

 ز بستر شهادت،ا

 در کشور عدالت                  

 های پاکی در باغ                                     

 در قصرهای عزت                                                             

 آنجا که روشنایی،

 گسترده بالهایش،                  

 عدلست هر کجایش

 آنجاتا اینکه  اندر 

 جاویدشان بسازد                  

 اینست اصل بودن                                                              

 الف . موج –عبدالله 

 

 



 09       اسیر آزادیبخش

 

 اسیر آزادیبخش

 ای دختر علی

 حسینای خواهر 

 ای پیک انقلاب شهیدان کربلا

 شمار از ما بتو درود فراوان و بی

 در آن غروب سرخ که گشتی اسیر ظلم

 آزادی بشر ز چه جفاها نهفته بود

 جوش تو و خروش تو در نهضت حسین

 رمزی از آن بقاست

 بقائی که در فنا است 

 رنج مقدسی که کشیدی به دوش خویش

 خشم مقدسی که بر انگبختی به دل،

 در اندرون کاخ ستم آتشی افکند                               

 صحرای کربلا ...

 از التهاب سوزش شلاق آفتاب

 سوخت از تبی که به جانش افتاده بود می

 در پستی و بلندی آن دشت سوخته

 جهید در زیر آتشی که ز خورشید می
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 همراه کودکان و یتیمان بی پدر

 پرستهم درد کاروان اسیران حق 

 رسد زینب به کوفه می                               

 ای ؟ اما چه کوفه                                                             

 ها ، غرق نشاط و هلهله و رقص و خنده

 اند در موج مردمی که به شادی نشسته

 زینب سر از کجاوه به بیرون کشید و گفت :

 ... ای کوفیان

 ... ای کوفیان برای چه هستید شادمان؟

 ماییم خانواده پیغمبر شما

 ما خارجی نه ایم

 ای کوفیان

 اید؟ به مرگ حسین عید کرده                               

 ای کوفیان که حیله و نیرنگ کارتان،

 همواره بوده است دورویی شعارتان

 ای وای بر شما

 اید با دست خود نهال شرف برده

 اید نامه دعوت نوشته« حسین»سوی 

 اید...؟ آنگاه تیغ جور به رویش کشیده                               
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 آنقدر گفت تا که همه اشک ریختند

 ها زدند. از حسرت و ندامت خود، ناله

 زینب ادامه داد:

 چشمانتان تا ابد پر ز اشک باد

 اشک دریغ و حسرت و اندوه جانگداز

 ای مرگ  بر شما...                               

 در کوفه انقلاب به پا کرد و شورشی

 آنگه به سوی شام روان ساخت کاروان

 تا کاخ ظلم بر سر ظالم کند خراب

 اش رگبار نطق روشن وروشنگرانه

 در هم ریخت سنگر مکر و فریب را

 بیدار ساخت توده اغفال گشته را                               

 شام در بارگاه

 وقتی یزید مست، به لب جام کبر داشت

 ها از باده غرور همی خورد جرعه

 فروانروای مطلق آن بزمگاه بود

 جغد سکوت سرخ در آن کاخ لانه داشت

 تاب سخن نداشت کسی در بر یزید

 ناگه سکوت بزم غرور آفرینشان 
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 در هم شکست از سخن دختر علی:                               

 آهسته تر یزید           آهسته تر... 

 قدری درنگ کن

 همواره دودمان بنی بوده سربلند                               

 رسوا تویی نه ما

 این قدرتی که از پدرت ارث برده ای

 عزّت برای ملّت ما نیست ، ذلتّ است

 بیچاره ملتی که تویی پیشوایشان                               

 پای تا به سر شده اید غرق ننگ هااز 

 امّا غرور چشم تو را کور کرده است                               

 من از کدام ننگ تو داد سخن زنم؟

 از ننگ جاودان نیاکان مشرکت؟

 ای؟ های ننگ که بر جا نهاده از لکه

 مادرت؟« هند جگرخواره»از نام زشت  

 از کاخ زورگویی و عیاشخانه ات ؟                               

 ایم  ما راه مستقیم حقیقت گزیده

 ها چه باک  از موج
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 بوده است و هست کشتی حق زیر پای ما

 شکر خدا که شهد شهادت چشیده ایم                               

 مرگی حیاتبخش که ما ارث برده ایم

 1ا و پیمبر استعزّت برای ما و خد

 ننگ ابد برای تو و دودمان توست . 

 *جواد محدّثیالاسلام  حجت

 

  

                                                           
(7وللهالعزهّولرسوله)سورهمنافقینآيه.1
سراب.پیشازانقلاببهسببمبارزاتسیاسیدوبارزندانیشد.آثاراو:آشنايیش.1۳۳1.متولد *

نامه،ها،الفبایانقلاب،آفاتعلم،الفبایزندگی،اخلاقمعاشرت،ازهمدلیتاهمراهی،الهیبااسوه

فرهنگ حسنعسکری)ع(، امام سخنان فرهنگجامع سیناینیاز، سلوکدانشجويی، زندگی، راه

ورا،فرهنگغدير،هنردينی،واکاویهنردرقلمومکتب،خودسازیوعرفانبرایجوانان.عاش
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 اشک یتیم

 روزی گذشــــــت پادشــــــهی از گــــــذرگهی

 فریــاد شــوق برســر هــر کــوی و بــام خواســت      

ــیم   پرســــید زان میانــــه یکــــی کــــودک یتــ

 ؟کــاین تابنــاک چیســت کــه برتــاج پادشاســت

 دانــیم مــا کــه چیســت داد چــه آن یــک جــواب

 پیداســت آنقــدر کــه متــاعی گرانبهاســت     

ــت  ــت و گفـ ــی کوتپشـ ــت پیرزنـ  نزدیـــک رفـ

 دل شماســت  مــن و خــون    دیــده  ایــن اشــک 

ــبانی  ــه رخــت و چــوب ش ــارا ب ــه اســت م  فریفت

ــا گلــه آشناســت   ــن گــرگ سالهاســت کــه ب  ای

 ملـــک،رهزن اســـتآن پارســا کـــه ده خـــرد و  

ــت     ــورد گداس ــت خ ــال رعی ــه م ــا ک  آن پادش

ــن     ــاره کـ ــان نظـ ــک یتیمـ ــره سرشـ ــر قطـ  بـ

 تـــا بنگـــری کـــه روشـــنی گـــوهر از کجاســـت 

ــه ــروان پروین،ب ــه   کج ــتی چ  ســود ســخن ازراس

 تــراس رفــجد ز حـکه نرن سیــان کـو آنچنــک

            *پروین اعتصامی

                                                           
*
زاده  الملک(.شاعرتربیتيافتهپدردانشمندوفاضليوسفآشتیانی)اعتصام1۳۲0،وفات1۲86.

ادرتهرانبود.فارسیوعربیوادبیاتاينزبانراازآموزگارانخصوصیفراگرفتهوزبانانگلیسیر
ديوانقصائدومثنوياتوتمثیلاتومقطّعاتايشان، ودرمدرسهآمريکايیدخترانتحصیلکرده.

هفتبارتجديدچاپشد.



 12          اشکی در گذرگاه تاریخ

 

 تاریخ اشکی در گذرگاه

 «قابیل»از آن روزی که دست حضرت 

 «هابیل»گشت آلوده به خون حضرت 

 «آدم»از همان روزی که فرزندان 

 صدر پیغام آوران حضرت باریتعالی

 زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید،

 آدمیت مرده بود،

 گر چه آدم زنده بود؛

 را برادرها به چاه انداختند« یوسف»از همان روزی که 

 روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختنداز همان 

 آدمیت مرده بود؛

 بعد دنیا پر از آدم شد و این آسیاب

 گشت  و گشت

 ها از مرگ آدم هم گذشت قرن

 ای دریغ

 آدمیت بر نگشت؛

 قرن ما روزگار مرگ انسانیت است
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 ها تهی است سینه دنیا ز خوبی

 صحبت از آزادگی،  پاکی،  مروت  ابلهی است

 از موسی  و عیسی  و محمدّ نابجاستصحبت 

 قرن موسی چمبه هاست.

 

 من که از پژمردن یک شاخه گل

 از نگاه ساکت یک کودک بیمار

 از فغان یک قناری در قفس

 از غم یک مرد، در زنجیر

 حتی قاتلی بر دار!

 اشک در چشمان و بغضم  در گلوست

 وندر این ایام، زهرم در پیاله زهرمارم در سبوست

 را از کجا باور کنم؟مرگ او 

 

 صحبت از پژمردن یک برگ نیست

 کشد وای! جنگل را بیابان می

 دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان می کشد
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 هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا

 آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند

 

 صحبت از پژمردن یک برگ نیست

 فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست

 فرض کن یک شاخه گل هم در جهان هرگز نرست

 فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست

 در کویری سوت و کور

 ها صبور در میان مردمی با این مصیبت

 صحبت از مرگ محبت ، مرگ عشق

 گفتگو از مرگ انسانیت است .

 *فریدون مشیری

 

 

 

                                                           
*
نگاربود.ازآثاراو:تشنهطوفان،تهران.اديب،شاعر،نويسندهوروزنامه1۳79،وفات1۳05.متولد 

گناهدريا،نايافته،ابروکوچه
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 اندوه دختر قالیباف

 دلم تنگ است

 دلم تنگ است

 و اندر گوشه این کارگاه تنگ

 جز آه دل پر خوف و اشک غمناک

 پناه و همنشین و یار و غمخواری ندارم                         

 های سیاه و... و شب

 روزهای تیره تر از شب                        

 این زنجیر بی پایانو 

 که با این حلقه های تیره و روشن

 مرا در بند خود دارد

 و من...

 و من با یک جهان افسوس

 های پوچ و با دنیایی از امید

 از فردا و...

 



 19       اندوه دختر قالیباف 

 

 فرداهای تاریک و سیاه و دردناکی که                          

 نمیدانم کی آخر می شود؟ آخر؟!!

 دلم تنگ است

 ح درد آلود و پر غم آمد و ...و باز این صب

 بر بخت سیاهم نور می پاشد،

 و کام من از این دنیا،

 فقط تلخی!!

 فقط تلخی!!

 کبوترهای آزاد و سبکبالان!؟

 د و...که در آغوش امواج فضا پر می زنی

 فوج فوج

 از بام ما،

 تا بیکران صحرای پهناور،

 و تا بالای آن کوه بلند دور،

 در آنجاها

 بروی شاخساران،                        

 بر فراز کوهساران،                        



 ای بر بام افلاک نغمه        41

 

 زاران، در میان سبزه                        

 بر سریر آسمانها،                        

 در دل دشت و بیابانها،                        

 های اسیر بنده باشید، بیاد مرغ تن

 معصوم قالیباف هم باشید،بیاد دختر 

 دلم تنگ است

 دلم تنگ است

 ... و همرازی ندارم،

 «خود»های زیبایی که  جز همین گل

 با تار و پود جان خود نقش آفرین بستم،

 شما!

 های زیبا و لطیف قالی ارباب شما ای نازنین گل

 که با خون سر انگشتان مجروحم،

 شما را 

 ی بخشمسرخی و زیبایی و گرمی و رنگ و روح م

 ی غم می روید و... از این ویرانه

 گیرید، در میان کاخ اشراف ستمگر جای می



 40       اندوه دختر قالیباف 

 

 

 در آنجاها

 ها، های رقص و شب نشینی در آن شب

 و زیر نور کمرنگ و فضای دودآلود و...

 بوی تند مشروب و...

 صدای نعره انسان نماهای سراپا شهوت و نخوت

 در آنجاها،

 بزیر پای مهمانان اشرافی،

 غرق شهوت و رقصند،که 

 پیام درد آلود مرا بر گوش انسانها رسایند و...

 و تنها شاهد آه جگر سوز و...

 سرشک دیده ام باشید!!                        

 دلم تنگ است

 دلم تنگ است

 ... و تنهایم!!

 و تنها مایه تفریح من،

 این روزن بالای دیوار است،
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 که در هر صبحگاهان،

 ن،آن یگانه یار م

 «خورشید»                        

 با نور طلایی رنگ خود،

 از بخت من احوال می پرسد

 و گاهی هم که دخترها

 که در راه دبیرستان،

 از این روزن مرا ،

 با هم تماشا می کنند و...

 شان قاه قاه خنده

 هاشان همراه با نیش زبان

 « !!فناتیک« !! »گدا ، امل»                        

 قلب مجروح مرا،

 بر آن آتش و خون می کشد،                         

 و ز دیده ام سیلاب می بارد                         

 خدایا !! ای خدای بی پناهان،»

 «من هم انسانم                                   
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 و موج آتشین ناله ام،

 بر ساحل لب می خورد،

 آنگاه با سوز و حرارت

 سوی قلبم باز می گردد،

 کشد و مغز و استخوانم را به آتش می

 و ز دیده ام سیلاب می بارد...

 دلم تنگ است

 دلم تنگ است

 ع ـ طلوع
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 15انقلاب بهمن 

 سال بود که آبستن بود... فضا آبستن بود... سالهای

 و در تب و تاب اضطراب مضطرب فضای تب آلود 

 ی الوند و دماوند... های دل خسته از دامنه

 تا سواحل به سوگ نشسته خزر و کارون...

 از هر قلب زنده مدفون در جنون خاک همه خون...

 از هر جا که روزش انعکاسی غمین بود 

 ی )کار( گرسنه از شیوه سفره                                           

 در تداوم شبها...                                                                            

 آل و ایمان انسانی یا جان و ایده

 فریادی زندانی، در محبس لبها...                                           

 هر جاکه ناموس فرزندان زحمت 

 ای بود در کف رهزنان دامن دریده... بازیچه                                           

 وای...( از هزاران )هیهات( هزاران )چرا؟( هزاران )ای

 ارزار زمان                  و چمنزار سماواتاز خارزار زمین تا ک

 از سراسر ایران  خیل نوسالان
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 کاروان زنان و جوانان و کهنسالان

 بفرمان زمان

 بفرمان زمین

 بفرمان آسمان                       از قفس کابوس طاغوت، رمیدند...

 و از اعماق ظلمت...

 پرچم خونین ) الله اکبر( بر دست ...

 قلاب راخورشید ان

 از سپهر آزادی از یاد رفته چپیدند                                        

 و طومار شب طولانی ظلمت را 

 در متن خون هفتادهزار شهید

 یکبار برای همیشه                    در هم نوردیدند...                                       

 )کارو( 15بهمن 
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 ا  که در خون نشست. با یاد آن گلدستهتقدیم به آستان مطهر امامین شریفین عسکریین 

 ای باغ خنده کن که دل باغبان گرفت

 شمشیر نهـروان منشـان بـاز جـان گرفـت     

ــر ــر سـ ــان در کاســـه مطهـ  هـــای خونچکـ

 وار قــرآن بــه بــام نیــزه برآمــد مســیح     

ــاد  ــرر افتـ ــت ز دوزا شـ ــد بهشـ ــر گنبـ  بـ

 بهــار فصــلفصــل بهــار اهــل حــرم شــد  

 یک از بعین شـراب غمـم در سـبو بریخـت    

 این صبح شوم گـر نفـا از نهـروان گرفـت    

ــامری  ــد سـ ــرر فکنـ ــامرا شـ ــب سـ  در قلـ

 آن گنبــدی کــه تــاول داغ شــهادت اســت

ــکافته   ــرو شــ ــربریده ابــ ــراب ســ  محــ

ــز مــی   ــو تمی ــه خــون گل  شــود تیــس ســتم ب

ــاغ کرامــت اســت   در گنبــدی کــه بقعــه  ب

 گنبــد فرونشســت و غــم دل فــرو شکســت

 ـ  ا تــرکش گلولــه گــل گنبــدش شــکافتب

 شـوند  آغـوش مـی   اینجا گـل و گلولـه هـم   

 گنبد شکافت؟ نی،گل گنبد شـکفت و گفـت   

 تا گنبـد حـرم، گـل سـرا محمّـدی اسـت      

 در حـیـرتم که تیـس عــدو جلـوه و جــلال

 هـای شـهر دعـا را نشـان گرفــت     گلدسـته  

ــت     ــوان گرف ــی ارغ ــه م ــو ب ــر وض ــار دگ  ب

 گرفـت  یا بر صـلیب نیـزه مسـیحا مکـان    

 هــای جنــون در جنــان گرفــت ناگــه جرقــه

 ای بــاغ خنــده کــن کــه دل باغبــان گرفــت

 سنگی کـه دسـت فاجعـه انـدر کمـان گرفـت      

 نشــان گرفــت 0امــا بــه شــامگاه، ز صــفین

 رگبــار دشــنه از دل دشــمن نشــان گرفــت 

 با بمب بغض رنـگ خضـاب خـزان گرفـت    

ــر آرمـــان گرفـــت   از کـــربلا و کوفـــه مگـ

 گرفـت  این تیـس از گلـوی سـتمکش تـوان    

 سـان آشـیان گرفـت    این بوم شـوم بـاز چـه   

ــت    ــزا در اذان گرف ــن ع ــز لح ــته نی  گلدس

 ای کــه رقعــه ز فردوســیان گرفــت آن بقعـه 

 گــل از گلولــه، بوســه در ایــن بوســتان گرفــت

 دست قضـا دوبـاره گـل از گلسـتان گرفـت     

 دیگر چه غم کـه از سـر مـا سـایبان گرفـت     

 از ایـن بلنـد بــام رفیـع آستــان گـرفت
*جلال رفیع

                                                           
قبلازنهروانبوده..صفین1
هایفراموششده،تربتحیدريه،رشتهتحصیلیحقوق،روزنامهنگار.ازآثارش:فضیلت1۳۳۳.متولد*

دريچه،فرهنگمهاجم،فرهنگمولد.
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 ای برادر تا پگاه قدس با رهبر به پیش

 ای ظفرمندان، ظفرمندانه در سنگر به پیش

 ای سواران سحر،گردان نام آور به پیش

 جنگجویان دلاور پیش تازان دلیر

 به پیش قله این خاک پهناور "آرشان"

 با سلاح کاری  الله اکبر می روید

 پیروان راستین فاتح خیبر به پیش

 گان خاک از خواب گران برخاستند خفته

 ای که داری شورش خورشید را باور به پیش

 پیرتان گوید از کوه آتش بگذرید

 بر تن رویین نباشد تیغ بی دم کارگر

 ای که داری جوشن تکبیر بر پیکر به پیش 

 دل بر دوش می باید گرفت بیرق خونین

 چون امام عشق خواهد برد این لشکر به پیش

 می شکافد سینه شب شعله شمشیر فجر

 ای برادر تا پگاه قدس با رهبر به پیش

 *()ناصر نصرالله مردانی

 2/5/15کازرون                                                                                    

                                                           
*
  )زاده وفات1۳۲6. چهره1۳8۲کازرون، ايشاناز کتابکربلا( ادبیاتايراناست. هایماندگار
ستیغ1۳64لدرسا«خوننامهخاکاست» آتشنی، ازآثاروی: بهعنوانکتابسالانتخابشد.

سخن،غزلدرآينهانقلابو...
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  ای حضرت امیر

 سلام بر تو، ای دست خدا،

 ای دست آسمان، ای دست زمین؛

 سلام بر تو، ای امیر المومنین.

ها سرگشتگی، در گردابـی از   کمال افتخار من اینکه، پس از سال

هـا مـرگ موسـوم بـه      آفـرین بنـدگی، پـس از سـال     خفقان خفـت 

ای چند با تو هـم   زندگی، در خود این جسارت را یافتم که دقیقه

 کلام شوم ...

 گوش کن ای حضرت امیر؛ 

تـرین ادوار تـاریخ، قلـب خـودت را پارچـه پارچـه،        تو در وحشی

هـای   های خودت را با بیـداری  زیر پای حقیقت ریختی شب

 ر، بهم ریختی؛ناپذی پایان

 ست ... تا بشر ببیند آنچه دیدنی

 ست ... تا بشر بفهمد آنچه فهمیدنی

ی رذالـت   حالا کجایی؟ ای حضرت امیر!  تا ببینـی کـه در پهنـه   

همه بیداد این محنت آباد موسوم به کره زمین، از یسار و یمـین  

ها انسان را، زنجیر ستم بر پا، خاک غم بر سر، شکسته پر و  میلیون

 ین بال به فرمان )سرمایه( محکوم به زوال؛خون
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ــون   ــر میلی ــر س ــدا، ب ــار خ ــت ب ــاران برک ــای ب ــه ج ــان  ب ــا انس ه

 بارند؛ های مرگ افزا فرو می زا و موشک های آتش بمب

 کارند؛ در هر کنار هر نهال خدا، یک چوبه دار می

هـا،   صدها سینه آرزومند را، در سپیده دمان خدا، با تک سرفه تفنگ

 ند؛  کن مشبک  می

 سپارند... و به گمنامی گورهای گمنام می

 ست ... تا بشر نبیند آنچه دیدنی

 ست ... تا بشر نفهمد آنچه فهمیدنی

برای بزرگوار مردی چون تو، ای حضرت امیر، این حقیقت 

 وحشتناک باورکردنی است؟

 *کارو

  

                                                           
*
1۳59کالیفرنیا(.وینويسندهوشاعرايرانیـارمنیبودودرسال1۳86ملاير،وفات1۳04.)زاده 

درمحضريکیازروحانیونبهديناسلامنائلآمد.
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 ای خمینی 

 مرجع عالم اسلام و ز عامت سالار

ای وارث اجداد کبار وز شجاعت شده  

ی خدای قهّار تویی آن آیت عظمی  

 وَ لَقَد کتنتَ شدیداً بِرؤس الکتفّار

 هدفت را نتوان سست نمودن زین کار

تو بلند است و نگردد بیمار چونکه روح  

و نگردیدی خوارکه شجاعانه برفتی   

 نیست بر شیرتیان سلسله و زندان عار

ای از غل و تار تا قیامت بودش جامعه  

 که عقول همه بُد خفته تو کردی بیدار

تشیعّ به جهان نیک فشاندی انوار وز  

یار و  جا حافظ صاحب دین بودت در همه  

گشت کندشان بیدار آب ازسر چو فزون  

 که وطن رفت به چنگال یهود و اغیار

و دین و وطن رفت فکونوا احرار زّتع  

سر خود کرد نثاروو رجال وفرزند جان  

 ی صولت مولی گفتارنبای خمینی  

 ذر باشیکه در زهد چو سلمان و ابو ای

 ای علم و تقوی و شهامت بهم آمیخته

 بر مسلمان و یتیمان و ضعیفان راحم

 گر چه به ترکیه فرستاد و لیک تدشمن

 روح تو نیارد آسیب این چنین ظلم به

 رحمت حق بود از بهر تو ای سرور ما

 بر بودند تو را وقت تهجّد امّا

 ننگ بر دشمن دیرین تو باشد جاوید

 ضت مردانه توآفرین باد بر این نه

 دین اسلام در این قرن نمودی تجدید

 اسلام و نگهدار کتاب چون شدی حافظ

 خوابند هنوز عده به که یک لیک افسوس

 ای رجال وطن ای شیردلان برخیزید

 اخر ای مردم ایرانی افسرده و زار

 هان ببین پور علی بهر نگهداری دین



 10          ای خمینی نبی

 

 بلکه شد حلق رضیعش هدف تیر شرار

 کوچه و شام بگشتند و دمشق و بازار

 فاش کردند ز شاه و پدرانش اسرار

 تا توانی بِستتر از ره مردم خا و خار

 

 نه فقط از سر یاران کبارش بگذشت

 عیالش همه گشتند اسیرزن و فرزند و 

 لیک در عین اسارت نشدندی ساکت

 حال و  چنین قدرت نیستمقدس اگرت   ای

  

     *محمد علی مقدسحجت الاسلام 

5/55/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
  متولد سوابقم1۳17. ، انقلابدر از بعد در و انقلاب، فرهنگی۲4بارزاتیقبلاز انقلابیو نهاد

می ايشان آثار از سیستمفعالیتداشتند. گردشثروتدر اقتصادی، سیستم در مالی نظام به: توان
اقتصادیاسلامی،آدابمعاشرتبامردم،ياعلی،يااباذرودرراهتفاهماشارهکرد.
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 ای کاش

 در جبهه عشق گر چه  ماندیم

 گرچه خصم راندیمااز خانه 

 هرچند که داغ یک وجب خاک 

 ی دشمنان  نشاندیم بر سینه              

 با این همـه کـاش مثـل مجنـون    

ــه از عــرش   ای کــاش کــه غافلان

ــاش   ــدیم ای ک ــه آم ــه ک  از جبه

ــر  ــروب دلگیـ ــوس در آن غـ  افسـ

 وار فریـــــاد زدیـــــم و پهلـــــوان

ــاس ــم ایهاالنـــ ــاد زدیـــ  فریـــ

 انگـــار قفـــا شکســـته بـــودیم

 کـاش بــه مــا هــر آنچــه دادنــد  ای

 ی خـویش  لق تشـنه حای کاش به 

ــروز   ــل ام ــام نس ــه ک ــاش ب  ای ک

ــل    ــک تام ــدر ی ــه ق ــاش ب  ای ک

ــدیم   ــقی پریــ ــش عاشــ  از آتــ

 

ــی   ــرو نم ــعله ف ــاندیم آن ش  نش

 رسـاندیم  خـود را بـه زمـین نمـی    

 تکانـدیم  خاک از تـن خـود نمـی   

ــدیم   ــهر ران ــوی ش ــه س ــا هلهل  ب

 شــعر و رجــز و ســرود خوانــدیم   

 خـود نشـاندیم   دشمن سـر جـای  

ــدیم   ــور را پرانــ ــابی هــ  مرغــ

ــع نمــی ــا حــرو و ول  ســتاندیم ب

 چکانـدیم  یک قطره خروش مـی 

 چکانـدیم  زان شربت عشـق مـی  

 رسـاندیم  خود را به شـلمچه مـی  

 در جبهه عشـق گـر چـه مانـدیم    

 (5531مرتض فربهی )مهر       
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 اینجا همه شب است

 اینجا همه شب است

 اینجا افق همیشه سیاه است و نیلگون

 خلقش همیشه در غم و درد است و در تب است

 ور مردمان پست اینجا تنور شعله

 بر جان و جسم تازه غزالان بی پناه

 تابنده است

 ی اقبال بختشان اینجا دگر ستاره

 چشمک نمی زند

 ی دلهای این زنان آتش و شرارهوز 

 دودی بلند گشته به اوج ستارگان

 وز روزن امید

 خورشید می پرد

 رود زینجا فروغ شادی و امید می

 

 بر آسمان نیلی این شهر تیره روز

 پرد عنقای رحمت از سر رأفت نمی
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 این جنگلی است از آتش بیداد سوخته

 گنه جنگل بزرگ اینجا کبوتران بی

 ار به چنگال کرکسان پر ریخته!مشتی اسیر و خو

 این شهر کیست کوچک اما بزرگ بار

 باری کمرشکن

 بر دوش بندگان اسیری ضعیف و خوار

 اینها همه غریب 

 وز آشیانه دور

 نه روی بازگشت به سوی دیار خود

 سرگشته و ملول

 پناه مأیوس و دلشکسته و نومید و بی

 پژمرده روی

 افسرده دل

 لب پر ز آه

 عروسکانهمچون 

 بی حس و بی اراده و بی اختیار... آه

 اند تسلیم گشته
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 ای فشان ای آسمان دیده من قطره

 بر گور خاطرات غم انگیز این زنان

 اینجا همه شب است!

 اینجا همه شب است!
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 ی زیتون بر شاخه

 همه روزه پلیس در پی منست

 ام در معرض بازبینی است و خانه

 

 از آنرو که از خریدن ورقی کاغذ عاجزم

 رازهایم را

 به همراه آنچه بر من گذشت

 زنم ام نقش می ی زیتون خانه بر تنه

 هایم ها، آرزوها و عشق همراه رنج زنم حکایت خویش را به نقش می

 بر نارنجستان و مزار رفتگانم

 کنم دوزخیم را حک می روزگار

 تا بدان هنگام که شیرینی و شادمانی آینده پاکشان کند

 زنم ام را نقش می های غصب شده ی زمین شماره

 ام را جایگاه و حدود دهکده

 اش را های بمباران شده خانه

 اش را درختان از ریشه درآمده

 های سوخته و پر پر را غنچه



 17بر شاخه زیتون       

 

 سُخره گرفتندو نام آنان را که روح و جانم را به 

 آنان که با شکنجه عذابم دادند

 ها را، نوع زنجیرها را نام زندان

 آزردند های مرا می شانه

 ریخت ها که بر سر من فرو های محافظینم را و آنچه از دشنام پرونده

 

 ام زنم بر در خانه نقش می

 ـ، تو از یاد رفتنی نیستی "کَفَر قاسم"  -

 زنم نقش می

ای جاودانی که در خونمان  ، تو یاد مانده"دیر یاسین" ـ

 ـجریان داری 

 ایم زنم که به نهایت ناکامی رسیده نقش می

 کردیم ولی رسیدیم و دیدیم گمانش را نمی

 زنم آنچه را خورشید حکایت کرده است نقش می

 آنچه را ماه به زمزمه گفته است

 گر شده است نغمه "هوبره"آنچه را 

 که عاشقانش ره دیگر گرفته استبر سر چشمه 
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 برای آنکه جاودانه بماند

 برای آنکه نقشش دوامی همیشگی داشته باشد

 های دربدری و محنتم را تمام فصل

 گردش رنج و نکبتم را

 از عشق تا هجران و آوارگی، از کاه تا کوه

 زنم ام نقش می از ریز و درشت همه را بر زیتون خانه

 زیادتوفیق 

 فلسطین  
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 بوی بارون

 ور بـی خیـالی اسـت    اینک کـه شـهر شـعله   

ــت     ــالی اس ــه خ ــورم چ ــرادران غی ــای ب  ج

ــان   ــه بعدشـ ــوری کـ ــرادران غیـ ــای بـ  جـ

ــن شــهر در محاصــره خشکســالی اســت   ای

ــی ــل شــدند  ب  ادعــا ز خــویش گذشــتند و پ

ــن حــوالی اســت شــان رد عبــور صــاعقه  ای

ــی  ــرف م ــن ح ــی  م ــعر م ــم ش ــم و دل ــود زن  ش

 هــای مــن هیجانــات لالــی اســت     دروازه

 کنــد ام و کســی حــا نمــی طــاعون گرفتــه

ــا  ــت   ت ــالی اس ــان احتم ــده بودنم ــه زن  انک

ــدگی     ــه زن ــان ب ــه خیاب ــت کوچ ــوده اس  آل

 حالی است به و حالی چیزیکه هست ونیست

 هـا  گـذرد ایـن غـروب    بر من چه سـخت مـی  

 تــی اسـالــه خـورم چـیـغ رادرانـای بـج

 *پروانه نجاتی

                                                           
*
مؤسسانجمنشعرزنانشیرازاست.دارایتألیفاتمتعددشعروآثارپژوهشیاست.متولدبهبهانو 
باشد.عنوانبانویشعرشهدامیباو
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 ابه فرد

 به گلگشت جوانان

 یاد ما را زنده دارید، ای رفیقان؟

 که ما در ظلمت شب،

 آشام، وحشی خفاش خونزیر بال 

 نشاندیم این نگین صبح روشن را،

 به روی پایه انگشتر فردا،

 و خون ما!

 به سرخی گل لاله

 به گرمی لب تبدار عاشق

 به پاکی 

 رنگ ژاله  گل بی

 ریخت بر دیوار هر کوچه،

 و نقشی شد به فرش سنگی میدان هر شهری

 و این است آن گل آتش افروز شمعدانی

 خندد شهر میکه در باغ بزرگ 

 و این است آن لب لعل زنانی را

 خواهید که می

 زند ارواح ما، و پر پر می

 اندر سرور عشرت جاویدتان

 و عشق ماست لای برگهای هر کتابی را
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 که می خوانید

 شما، یاران! نمی دانید؟

 تن رنجور ما را آب میکرد هایی تبچه 

 هایی به جای نقش خنده داغ می شد چه لب

 امیدهایی در دل غرقاب خون، نابود می گردیدو چه 

 ولی ما دیده ایم، اندر زمان دوره خود:

 سر آزاد مردان را فراز دار

 حصار ساکت زندان

 های زندگانی را فشارد نغمه که در خود می

 و رنجی کاندرون کوره خود می گدازد

 آهن تن را                                              

 پاسداران خون هرگز نشد کارا،طلسم 

 کسی از ما:

 نه پای از راه گردانید،

 و نه در راه دشمنی گام زد.

 و این برفی که می خندد بروی بامهاتان...

 گواه ماست . ای یاران!

 های ما. گواه پایمردی

                             *محمد زهری

                                                           
تنکابن.رشتهزبانوادبیاتفارسی.ازآثاروی:جزيره،گلايه،شبنامه،پیرماگفت.1۳7۳وفات1۳05.متولد *
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 5511بهمن  22مناسبت   به

 سال سوم، سال باران بود، باریدیم

 سال سوم، سال دشمن بود، جنگیدیم

 ها را از دو سو خوردیم سال سوم، دشنه

 ها را از دو سو دیدیم  زخم                                              

 تاب آوردیم                                                                                   

 های سخت و سنگین ها و زخم سال سوم، با تمام دشنه

 های تشنه کام انقلاب خویش را سال سوم، ریشه

 از دجله سرخ شهادت آب دادیم                                              

سال سوم، سال همسنگر، سال جبهه، سال جنگیدن، خروشیدن 

 ها سال فتح جبهه

 سال بیم و وحشت دشمن ز رویاروی رزمیدن

                  سال سوم، سال خونین، سال خمپاره، باز هم بی خانمانی، 

 باز اردو، باز آواره

 سال سوم، منبر روحانیت، بر تانک برپاشد

 سنگرها امتحان دادندسال سوم کودکان، در قلب 

 نوجوانان و جوانان جبهه ها را درنوردیدند                                               

 سال سوم، پیرمردان، با مسلسل زندگی کردند



 24          0411بهمن  11به مناسبت 

 

 کودک و پیر و جوان در جبهه ها تابندگی کردند                                             

 نیا دیدسال سوم، وحشت چشمان د

 ها کوبید جبهه خون، جبهه خمپاره                                              

 جبهه خون میگ دشمن را فرود آورد، جبهه خون رو به رویش رفت

 جبهه خون، دل به دریا زد                                               

 سال سوم، سال سالار شهیدان بود

 ها در کوچه و پس کوچه هر شهر روشن بود حجله                                               

 سال سوم، سال سالار شهادت بود

 سال سوم، نعش صد خورشید را 

 های شهر چرخانیدیم و چرخیدیم بر شاخه                                                

 در میان گریه خندیدیم

 استثمار، عصیان کردسال سوم، دست 

 چهره تزویر عریان شد، کربلای دیگری تکرار شد، در طرح یک تزویر،

 خون شهادت داد، در محراب،

 سال سوم، پرواز و پریدن بود.

 سال رأی چهارده میلیون، که پرپر شد، سال مشت                                                

 شانزده میلیون که پرچم شد                                                                    
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 هامان بیشتر گسترد. سال سوم، سال باران بود باریدیم ، ریشه

 هامان بیشتر گل داد شاخه                                                 

 ر تابانید،سال سوم، باز خورشید از جماران نو

 باز دنیا از جماران موج دریا دید،                                                 

 لرزد. پشت استثمار می                                                                  

 گیرند رویِش، سمت می های خشک همسایه روبه  باغ

 خورد پیوند عاقبت یکروز با ما می

 کاروان انقلاب امّا، همچنان در راه ا بر آوردیم                   سال سوم ر

 های دیگری در پیش داریم. راه بسیار است. سال

 های دیگری در پیش داریم. ما شکوه فتح

 رفت، پیش باید رفت. باید روشنی با ماست؛  پیش                                                 

                               ثالثاخوان 

          

  



 22        بیداری در میان خفتگان

 

 بیداری در میان خفتگان

 و اکنون سال شصت و یک

 بعثت پیغمبر نگذشتهو بیش از نیم قرن از 

 به ظاهر دین حق باقیست

 ولی اسلام را تنها فقط نامیست                                                 

 همه رنگست و نیرنگ و ریا هر آنچه می گویند

 عدالت رفته،

 عادل خوار،

 ستم بسیار و آزادی زبون گشته

 همه مرده،

 همه خفته،                       

 همه در خواب و تنها یکنفر بیدار می باشد                                                

 گیرد ندای باطنش آرام نمی

 در این دنیای بد پیمان

 میان این همه حیوان خون آشام                                                

 بیند ولی او بادو چشم خویش می

 را در زیر نامی از مسلمانانی« کفر»کمان  کنون رنگین
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 چرا آسوده بنشستند

 و حرفی بر زبان نارند                                                

 مگر فرزند مردی چون علی 

 تنها مبارز                                                 

 در ره حق و عدالت نیست؟

 فت:مگر فرزند آنکس نیست که می گ

 از ستمکار و ستمکش هر دو بیزارم                                                 

 چرا آسوده بنشستند؟

 کسی که بر خلاف دیگران بیدارِ بیدار است

 اگر چه او میان دیگران بیگانه و تنهاست

 ولی باید به پا خیزد                                                

 با قیام خودکه شاید 

 را راست گرداند« مردانگی»ی  قد خم گشته

 که باید لشکر حق را

 بیاراید« باطل»برای ذلتِّ                                                  

 داند که مسئول است است اینکه بیداری است و می«  حسین»

 و باید با شهادت بار دیگر

 عانش اندازدنو جان هم خون ایمان را درون سینه بی



 27        بیداری در میان خفتگان

 

 چرا با گمرهان سازد؟ چرا رنگ محیط پست را چون دیگران گیرد

 که آزاد است

 و آزاد از همه زنجیرهای بردگی، عاری است

 ندا در می دهد:

 شمشیرها 

 ای تیرها                     

 های مرده در گمراهی و ذلّت ای دشنه                                                 

 ها الا ای رنج

 ای دردها                   

 ها ای مرگ سرخ و نامرادی

 اگر با مرگ من آئین حق بر جای خواهد بود

 اگر با کشتنم نام عدالت تا ابد باقیست

 را« زاغان»و 

 نیست« عقابان»هوای در فتادن با                                               

 ،«اریستمک»و گر با مردنم دیگر 

 دوستم خواهی نمی ماند                              

 و دشمن خوار و رسوا می شود دیگر                                              
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 بگیریدم،

 ببندینم و آزارید این تنها سلاحم

 یکّه جانم را                     

 که من جز جان خود، جان عزیزانم

 ن و خویشانمکه من جز خون یارا

 سلاحی برتر و برنّده تر در اختیارم نیست                                                

 وجودم را ره آوردی بسوی آنکسی دانید

 که هر راهی بسویش ختم خواهد شد

 من از مردن نمی ترسم

 چرا؟  

 زیرا که:           

 اسلام                     

 این درخت آبیاری گشته با خون عزیزانم                              

 هم اکنون باز هم تشنه است                                                                     

 و آبی تازه اش باید 

 مرا مردن نه آن مرگست

 مرا مردن نه آن تنگست

 که روباهان از آن پیوسته بگریزند



 29        بیداری در میان خفتگان

 

 چو زیبی بر گلوگاه جوانان است« مردن»ا مر

 میرم، جنگم و می و می

 که شاید مرگ سرخم مشعلی باشد                                                

 فرا راه هر آنکه بعد من خواهد

 حیات جاودان یابد                                                

 برای هرکه بعد از من

 خواهد سپردن را نمی بخواری جان                                                

 و خواهد زندگی سازد

 و خواهد زندگی یابد                                                 

کرمانیانگیتی 



 نغمه ای بر بام افلاک     11

 

پر شده خلیج فارس بویژه خلبان هواپیمای مسافربری ایرباس تقدیم به گلهای پر

 روانشاد شهید محسن رضائیان

 بیا آغازگر باشیم

 بیا آغازگر باشیم

 بیا آغازگر باشیم، راهی را

 هاست ها و پایانش پایان مصیبت که آغازش آغاز شجاعت

 بیا آغازگر باشیم، راهی را

 هاست خارها و انجامش غرور و شادکامیکه در راهش 

 بیا آغازگر باشیم، راهی را 

 بیا آغازگر باشیم

 ا بیا آغازگر باشیم قرآن را حقیقت ر

 ی رابیا تا هم نوا خوانیم آیات خدائ

 بیا بنیادگر باشیم، سرمهررازی را

 که صدام و اربابش نمی داند

 نمی داند که فریاد دل آزادگان روزی

 ها را ا، بجوشاند دلبسوزاند بنیان ر

 ها را غم بیا آغازگر باشیم



 10       بیا آغازگر باشیم

 

 تنغم آن کودک آواره ای را کز مح

 داند به جز نام خدا نامی نمی

 ز اندوهش سخن جز آه ...به عمر پر 

 داند نان نمی ت جزلغ

 درون دخمه ای تاریک می میرد

 داند ها راهی نمی خانه به مکتب

 بیا آزاده دل آزاده جان باشیم

 کاروان با رهروان نینوا باشیمبیا هم 

 بیا هم مکتب آزادگان کربلا باشیم

 بیا آغازگر باشیم

 بیا آغازگر باشیم راهی را

 هاست. که در راهش خارها و انجامش غرور و شادکامی

          5شهید خلبان محسن رضائیان

 

 

 

                                                           
1
تنشین.ازآثاروی:آخريننبرد،آينده،آیمیقا 
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سرا  فرهیخته و ادیب زردتشتی در  سرکار خانم توران شهریار  بانو  حماسه
را « ایام حسین»آفرینی سالار شهیدان مراتب اخلاص و ارادت خود را نشان داده و شعر   حماسه

 خورشیدوار بر همگان بهره یکسان رساند.

 5پیام حسین

 ای اسـت پـر از راز و رمـز بنیوشـش     حماسه

ــار اســت  حماســه ــر از شــرح و گفت ــه فرات  ای ک

 ای همــه آزادمــردی و  رادی اســت   حماســه

 ایــن جملــه بــود  حســین مرکــز پرگــار   

ــد  ــادری بپروردنــ ــدر و مــ ــین را پــ  حســ

ــدیان برخاســت  ــد و یزی  حســین پــیش یزی

 ســـتیزی و زور حســـین بـــود ســـتیس ســـتم

 تـریـن لالـه بــهاران بــود حســین ســـرا

ــام حــق و حقیقــت، مکــن فراموشــش    ــه ن  ب

 نبــرد بــین ســتمدیده بــا ســتمکار اســت

ــا ظلــم و کســب آزادی اســت   پــی مبــارزه ب

ــه ــوددار  حســـین آینـ ــه بـ ــین حماسـ  چنـ

ــد    ــدا کردن ــار  ره خ ــویش نث ــر خ ــه عم  ک

 ای آراســت ز دادن ســر و جــانش حماســه

ــور     ــو ن ــه پرت ــر حماس ــان ب ــد از دل و ج  فکن

 خـروش تنــدر و فــریـاد روزگـاران بــود

*** 

 حسینیان همـه جـا گرچـه در بـلا هسـتند     

ــد    ــاور و خدانگرن ــق ب ــه ح ــان و دل هم  ز ج

 نـــدا حســـینیان همـــه تـــاریخ را ورق زده

ــد                  ــام کنن ــان و دل قی ــر از ج ــینیان اگ حس

چــه حاصــل از قمــه و زخــم پیکــر و زنجیــر           

ــوید                      ــتم نش ــانبر  س ــه فرم ــت ک ــام اوس پی

 مبـاد  آنـکه بـه اهـریمنان امـان بـدهـید

 حماســه پــرور پیکــار کــربلا هســتند     

 بــه راه حــق و حقیقــت ز جــان و ســرگذرند

ــین وار ــق زده  حس ــق ح ــدم در طری ــد ق  ان

جـا روز را شـام کننـد                   گـر همـه   به سـلطه 

کنـد روان را پیـر       که خود ستیزی و غم مـی 

به پیش سلطه و بیداد و ظلـم خـم نشـوید    

 اگـرچـه بهر  هـدف سـرفـراز جـان دهـید

                                                           
بودوايننیست14۳7کردم،دقیقاًصبحعاشورایسال.قابلتوجه:زمانیکهاينشعررايادداشتمی 1

«فیروزيان»علی)ع(است.بنجزنیتپاکاينشاعرمتعهدزردتشتیبهساحتمقدسحسین



 14پیام شهریار به انیشتن        

 

 "انیشتن"به  "شهریار"پیام 

 آفرین بر تو "انیشتن "

 خلاء با سرعت نوری که داری در نور دیدی

 زمان در جاودان  پی شد مکان  در لا مکان  طی  شد

 حیات جاودان کز درک بیرون بود پیدا شد

 بهشت روح علوی هم که دین می گفت جز این نیست

 دادی جهان دین و دانش راتو با هم آشتی 

 ناز شست تو!  "انیشتن"

 نشان دادی که جرم و جسم چیزی جز انرژی نیست

 اتم تا میشکافد جزو جمع عالم بالاست

 به چشم مو شکاف اهل عرفان و تصوف نیز

 جهان ما حباب روی چین آب را ماند

 من ناخوانده دفتر هم که طفل مکتب عشقم

 می بینمجهان جسم ، موجی از جهان روح 

 اصالت نیست در ماده

 صد هزار احسن و لیکن صد هزار افسوس "انیشتن"

 حریف از کشف الهام تو دارد بمب می سازد

 اژدهای جنگ ! "انیشتن"

 جهنم کام وحشتناک خود را باز خواهد کرد

 دگر پیمانه عمر جهان لبریز خواهد شد
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 دگر عشق و محبّت از طبیعت قهر خواهد کرد

 چه می گویم؟

 ر مهر و وفا محکوم اضمحلال خواهد بودمگ

 )مگر آه سحر خیزان سوا گردون نخواهد شد(

 مگر یک مادر از دل ) وای فرزندم ( نخواهد گفت

 امانتبغض دارم در گلو ، دستم بد "یشتنان"

 نبوغ خود بکار التیام زخم انسان کن

 سر این نا جوانمردانِ سنگین دل براه آور

 نژاد و کیش و ملیّت یکی کن ای بزرگ استاد 

 زمین یک پایتخت امپراطوری وجدان کن

 تفرق در جهان قائل مشو جز علم و تقوی را

 پا فراترنه جهان عقل هم طی کن "انیشتن"

 کنار هم ببین موسی و عیسی و محمدّ را

 کلید عشق را بردار و حل این معمّا کن

 واکنوگر شد از زبان علم، این قفل کهن 

 باز هم بالا "انیشتن"

 خدا را نیز پیدا کن

                                  *شهریار

                                                           
*
يجانکهبهدو(شاعرمعروفايرانیاهلآذربا1۳67وفات1۲85.سیدمحمدحسینبهجت)تولد 

مهمتريناثروی استکهبه«حیدربابا»زبانفارسیوترکیشعرسرودهاستومتخلصبهشهريار.
زباندنیاترجمهشدهاست.80بیشاز



 12جستجو        

 

 جستجو

 ها با آنکه مرغی در قفس بودم سال

 آسمان در زیر پایم بود

 پل می زدم با فکرروی دریاها و روی دشتها 

 کشور خورشید را

 با پر تدبیر خود تسخیر کردم من

 بس در و دروازه بگشودم که تا امروز

 پای بس ابر

 مانده حیران در طریق او

 ها با آنکه مرغی در قفس بودم سال

 بر فراز شهرها من بال بگشودم

 دیدم انسانها به زنجیرند

 دیدم انسانهای دیگر را که از زنجیر می سازند

 خیش بهر کشت فرداشان

 با آنکه مرغی در قفس بودم ـبر فراز شهرها  ـ شنیدم می

 ی انسان و حیوان را ناله 

 هاشان را ... شنیدم نغمه می

 ها با آنکه مرغی در قفس بودم سال
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 های درهم جنگل انبوه بگذشتم. از میان شاخه

 غرّش طوفان سرود فتح را می خواند،

 افتاد، میها چون مرگ  بروی برگ

 افشاند اشک خویشتن خاموش بر هر جا! ابر می

 –با آنکه مرغی در قفس بودم،  -من ولی، 

 پر زدم تا دور دست آزاد.

 بس خرابی بود در هر سو و بس آباد،

 هایی بود در خون غرق پای بس دیوار، دیدم، دست

 هایی بود در انگشت حلقه

 هایی را دیدم از کنج قفس من، دست

 دری بگشود و بال خویش را بگشود.که بروی من 

 من به پرواز آمدم آنگه 

 و در پرواز خود اکنون

 تا ببینم روی آن گمگشته، خواهم گشت از هر سو تا هر سوی! ...

 *عیل شاهرودیاسما

                                                           
*
نخستینپیروانشعرازتهران.تحصیلاتدانشکدههنرهایزيباو1۳60دامغان،وفات1۳04.متولد 

نیمابود.



   17      افتد جنگ آیا ز هوس می

 

 افتد جنگ آیا ز هوس می

 دست بر ماشه

 هدف؟

 نامعلوم! 

 چکد خون ز گلوگاه تفنگ می

 دود بانگ در آغوش فضا می

 افتد آهسته جوانی بر سنگ

 خون زند از سر و رویش بیرون

 آید آرام  ز نایش آهنگ،

 آه مادر!...

 افتد ز نفس می

 جنگ آیا هوس است؟!

 توان گفت که فردا دیگر می

 نیست از عدل و مروّت اثری!

 

 ی جنگتوان گفت که این کول می

 زده بر دامن گردی شرری
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 آری این زندگی شمشیر بدست

 مست خون است و نداری خبری:

 میرد هر نفس تا پسری می

 گیرد مادری را شرری می

 مرز کاش از جوشش عشقی بی

 ی انسان گردد دوستی شیوه

 کاش از تابش خورشید امید

 های زمستان گردد... ها یکسره باران گردد؛ خون به رگ برف

 خرّم و خندان گردد ها دشت

 «نوری معصوم»کاش از پرتو 

 ی قرآن گردد عالم آیینه

 «اذان»ها پر شور از خون  قلب

 «جان گردد»همه ذرّات جهان، 

 *زورق –ح  –م 

 

 

                                                           
*
مجموعهشعریازايشاناست.«بگذاريدکهانسانباشم»علیمحمدی..محمدحسنحاج 



   19      جنگل انسان

 

 جنگل انسان

 زیباست.گفته بودم زندگی 

 گفته و ناگفته؛ ای بس نکته ها کاینجاست.

 آسمان باز ؟

 آفتاب زر؟

 های بی در و پیکر؛ دشت

 سر برون آوردن گل از درون برف؛

 تاب نرم رقص ماهی در بلور آب؛

 بوی خاک عطر باران خورده در کهسار

 خواب گندمزارها در چشم مهتاب؛

 آمدن، رفتن، دویدن؛

 عشق ورزیدن؛                       

 در غم انسان نشستن؛ 

 پا به پای شادمانیهای مردم پای کوبیدن؛

 کارکردن؛ کارکردن؛

 آرمیدن؛

 های خشک و تشنه را دیدن؛ چشم انداز بیابان
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 هایی از سبوی تازه آب پاک نوشیدن جرعه

 گوسفندان را سحرگاهان به سوی کوه راندن

 خواندن؛ آوازهمنفس با بلبلان کوهی 

 در تله افتاده آهو بچگان را شیر دادن؛

 نیمروز خستگی را در پناه دره ماندن

 گاهگاهی،

 های مه گرفته، زیر سقف این سفالین بام

 ها شنیدن های باران های در هم غم را ز نم نم قصه

 کمان را بی تکان، گهواره رنگین

 در کنار بام دیدن؛

 یا شب برفی

 ها نشستن؛ پیش آتش

 بر رویاهای دامنگیر و گرم شعله بستن؛ دل

 آری؛ آری؛ زندگی زیباست؛

 زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست

 گر بیفروزیش، رقص شعله اش در بی کران پیداست

 ورنه: خاموش است و خاموشی گناه ماست؛

 پیرِ ده آرام و با لبخند
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 ای در کوره افسردهِ جانش فکند، کنده

 جستجو می کرد!چشمهایش در سیاهی های کومه 

 زیر لب آهسته با خود گفتگو می کرد

 زندگی را شعله باید بر فروزنده،

 ها هیمه سوزنده شعله

 جنگل هستی تو، ای انسان!

 جنگل، ای روییده آزاد

 دریغ افکنده روی کوه دامان، بی

 ها بر سر انگشتان تو جاوید، آشیان

 های تو جوشنده. ها در سایبان چشمه

 باران بر سرت افشان،آفتاب و باد و 

 جان تو خدمتگزار آتش.

 سربلند و سبز باش، ای جنگل انسان!

 *رائیسیاوش کس

 

                                                           
*
.رشتهحقوقوعلومسیاسی.شاعرونقاش.ویازبنیانگذارانانجمنادبی1۳74وفات1۳05.متولد 

شمعسوختهبود.
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 اش بقیاه  ،علت طولانی بودن آن تی از شعر آرش کمانگیر است که به)این  طعه  سم

 شود به کتاب راهیان شعر امروز(رجوع  نق  نشده.

 جهشی می باید

 ؟کی گوشه عزلت بنشینیم غمینتا بِ 

 بزنیم ودست غم بر سر زان

 دادو بیداد

 ؟که بر ما ستم و ظلم فراوان کردند

 ها آریم زبان به

 ؟تا یکی ما نگران بر سر دست دگران

 به دل افسوس و به لب آه که وای!...

 رسیدکاروان رفت و بسر منزل مقصود 

 لیک ما اول راهیم هنوز،

 جنگ اندر سر یک قافله سالار کنیم

 تا یکی همچو علیلان بنشینیم و دهیم

 س؟کَس و کَناگوش بر مهمل هر

 باید. جهشی می

 جهشی تند و قوی همچون رعد،



 74باید         جهشی می

 

 جهشی صاعقه مانند، که تأثیر ونفوذش،

 به دل خاک اثر بنماید

 سا، که ز ایمان قوی برخیزد "تندر"جهشی 

 خن روبَهکان را که ز تزویر و عناد است به هیچ انگاردس

 ترس؛

 را بکنید سرکوبش «آن دشمن خونخوار روان»

 خار و خس را ز طریق خود و یاران جوان بزداید

 جمله آوای حقیقت به جهان سر بدهند

 دست در دست هم و پشت به دیگر بکنند

 ریشه ظلم و جفا را ز بن خاک بر آرند برون

 بر باد دهند خاکستر بکنند آتش و

 امید کسان صبر کنند نی که دائم بنشینند و به

 ها سرد شود، روح کسل گردد و پژمرده روان قلب

 آری! آری جهشی می باید!

 جهشی سخت بسان تندر!

 قاسم قائدی )کیمیا(
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 جوان تنهاست

 جهان ما کنون دیگر بسان مار خوش خال است

 چال است بسان مار خوش خطی که جای او سیه

 بظاهر جلوه ای زیبا، نمایی دلربا دارد

 اش گیری نقابش را اگر از چهره

 ز زیبایی نشانی نیست

 و خواهی دید اندر معدن پستی،

 خیانت را، جنایت را،

 در این صحرای وحشت زا، جوان تنهاست.

 اندیشه اش تنها و او تنهاست!جوان 

 جوان تنها غریق دست و پا گم کرده در دریای طوفان زاست،

 جوان تنهاست ، جوان تنهاست

 بدورش صد هزار اژدها باشد

 و هر یک را، برای صید او اکنون

 هزاران حیله در سر، مکر در خاطر، ریا در مغز می باشد.

 جوان مات است و مبهوت است

 نیستدگر در او نشاطی 

 است "غرب"جوان مغروق اندر تحفه 
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 جوان مغروق در عیش است

 جوان مغروق در نوش است

 جوان کانون نیرو، مظهر زیبایی و قدرت، کنون تنهاست

 جوان آواره در صحرای وحشت زاست.

 جوان تنهاست، جوان تنهاست.

 پدر بیدارشو از خواب غفلت، بین جوانت را!

 پدر آگاه شو، بنگر جوانت را

 گ بیهوده است، برخیزدرن

 برای یاری فرزند خود، سویش شتابان شو!

 و از چنگال اهریمن نجاتش ده

 و از افکار نامردمی بگسل

 که او در پرتو حق و حقیقت راستگو گردد

 صفات آدمی گیرد

 ز نا مردان جدا گردد

 طریق راستی پوید

 پدر برخیز، پدر برخیز!...

                   *سینیسید مصطفی ح

                                                           
*
درمشهدمقدس.1۳69.زاده 
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 کنم با دل خویشه چ

 کنم با دل خویش؟ه چ

 اهَ اهَ از دل من

 که از او نیست بجز خون جگر حاصل من

 زانکه هر دم فکند جان مرا در تشویش

 کنم با دل خویش ه چ

 چه دل مسکینی؟

 هر غمگینیکه غمین می شود اندر غم 

 هم  غم گرگ دهد رنجش و هم غصّه میش

 کنم با دل خویش؟ه چ

 در دلم هست هوس

 که رسد در همه احوال بدرد همه کس

 چه امیری متمول چه فقیری درویش

 کنم با دل خویش؟ه چ

 طفل عریانی دید

 چشم گریانی و احوال پریشانی دید

 شد چنان سخت پریشان که مرا ساخت پریش

 خویش؟کنم با دل ه چ



 77چه کنم با دل خویش        

 

 و یا جگر من شد ریشدل من سوخت برا

 کنم با دل خویش؟ه چ

 کنم؟دل نگذارد که برم حمله بدوه چ

 زارم از دست عدو

 بسکه محتاط به بار آمده و دور اندیش

 کنم با دل خویش؟ه چ

 گر درافتم با مار

 نیست راضی دل من تا کشم از مار دمار

 لیک راضی است که از او بخورم صدها نیش

 با دل خویش؟ کنمه چ

 دارد این دل اصرار

 که من امروز شوم بهر جهانی غمخوار

 همه جا در همه وقت و همه را در همه کیش

  کنم با دل خویش؟ ه چ

 *ابوالقاسم حالت

                                                           
*
نتقد.ديوانحالتازآثارویاست..شاعر،نويسنده،طنزپردازوم1۳7۳تهران،وفات1۲98.متولد 
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 ای جاوید حماسه

 پر خروش عرصه رنج و بلاخوش سرودی ای سروش 

 نغمه جانبازی و پیوند باجانانه را

 نظیر صحنه عشق و وفا وندر انسان خوش دمیدی، ای بشیر بی

 نفخه آزادی از بند خود و بیگانه را!

 خوش خریدی در طریق وصل جانان، بر خودو یاران خود

 سوز و گدازی راستین                        

 ها خوش پریدی با پر عشقی اصیل و بال همت برتر از اوج همه اندیشه 

 –و  -خوش دریدی پرده آلوده ننگین استبداد را  

  –تا پدید آری ز نو 

 طرحی دگر                         

 کندی ز پی بنیاد هر بیداد را

 به خون پیکرت خوش غنودی بر سریر خاک داغی تیره و رنگین

 ه مقصود و سریر                                     رو به سوی کعب

 ساحت محبوب، دوستت در مقام شوق و اخلاص و رضا

 خوش ربودی، افسر فخر و نشانِ عزت نفس



 79ای جاوید         حماسه

 

 از علو همّت والای خود

 از همه روشنگران راه حق

 وه! چه دیدی؟

 چه شنیدی؟

 چه نمودی؟

 که ابد ساله                        

 به یک روز بریدی؟رهی، سخت 

 ما ندانیم!!

                 باطبایی    )مهریزی( ط 

 

           

 

 



 نغمه ای بر بام افلاک     21

 

 خاک شهیدان کشورم

 ام بـر آتـش و در خـون شـناورم     بنشسته

 گــردم، کــه حادثــات نشــاند بــه هــر درم

 چشـم بیفتـد بـر اختـرم    چون شـامگاه،  

 برسـرم  من خاک دیگران چه کنم، خـاک 

 ز روز حـرف زنـد، نیسـت بـاورم     گر کَا

 کفراست اگر به خاک در دوست بشـمرم 

 است هر که در این صحنه بنگـرم  بیگانه

ــه ســاغرم  ــار فکنــده ب  زهــری کــه روزگ

 زین تنگنا به کـوی عـدم ره چنـان بـرم؟    

ــورم     ــان کش ــه دام ــرور ب ــا غ ــپرد ب  بس

 ن کــه نپــرورد مــادرم  پــرورد آن چنــا 

 شــد ســایه بــر ســرم    ثــارابــر گهــر ن 

 ی خــدای، برآراســت گــوهرم از صــبغه

ــرم     ــالود دفت ــرزه نی ــرف ه ــیف ح ــا ه  ب

 کاین نیمه جان به پای گرامیش بسـپرم 

 امـــروز اســـیر قاصـــد و بـــال کبـــوترم

 وطــن کــه دور از آغــوش مــادرم مــن بــی 

 باد فکنده است بـر هـر بـرم   د برگم که تن

 جهـد بـرون   از هر ستاره برق غضب مـی 

 پروریده مرا، دوسـتان کجاسـت؟   که خاکی

ــدگی   ــام زن ــک گشــت یکســره ایّ  تاری

 های سـرزده بـر سـقف آسـمان     این کاا

 آشناست هـر چـه در ایـن پـرده بشـنوم     

ــی  ــرد دیگــر مــرا ز جــام طــرب ب ــاز ک  نی

 ام هنـوز  خـورم و زنـده   هر لحظه زهـر مـی  

 فرخنده مادرم چو ز دنیا پر کشید رخـت 

 گرمش گرفت تنگ ی سینه کشور مرا به

 لبخنـــد آفتـــابش جـــان داد بـــر تـــنم

 از پرتــــو امیــــد، جــــلا داد خــــاطرم

 جـــز نقـــش ســـربلندی و آزادی و وفـــا

 یاران، کجاست کشور زیبای مـن؟ دریـس  

 من و خـاک کـوی دوسـت    دیروزبود چشم



 20        خاک شهیدان کشورم

 

 مشـــتی غبـــار از ســـر بـــالین مـــادرم

ــن ز خــاک شــهیدان کشــورم   ــه م  آرد ب

ــرم    ــه افس ــو گرانمای ــر چ ــراز س ــا برف  ی

 

 دهـم بـه مـ ده اگـر آورد نسـیم      می جان

 هـای خـار   فرخنده طالعی که صبا دسته

 کان را نهم بجای مـ ه بـه چشـم خـویش    

 

             5خلیل الله خلیلی  شاعر ملی افغانستان

 خورشیدی( 5513) نیوجرسی آمریکا     

  

                                                           
1
کابل.شاعر،نويسندهوسیاستمدارافغانیبود.آرامگاهویدردانشگاه1۳66اسلامآباد،1۲86.متولد 

باشد.کابلمی
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به مناسابت شاب شاعر )خاتم سااغر( هشاتمین ساالگرد ارتماا  اماام خمینای در           

 فرهنگسرا  شفق

 ختم ساغر

ــت  ــر نیسـ ــر او میسـ ــبر در حجـ  صـ

 یـا اگــر هســت نــا بــدان ســر نیســت 

ــی   ــن مصــیبت عظم ــت در ای  نیس

 هیف چشمی که پـای آن تـر نیسـت   

 گــر چــه علّــت بــه بســترش افکنــد

ــه    ــردن ب ــرگ او م ــت م ــتر نیس  بس

ــداری  ــم بیــ ــه رغــ ــت او بــ  رحلــ

ــر نیســت  ــدر، کمت ــه ق  از شــهادت ب

ــوکرانی را   ــید شـــ ــه نوشـــ  زانکـــ

 که کـم از تیـس و تیـر و خنجـر نیسـت     

 ی غــم عشــق اســت ســوگ او، قصــه

 همـــه را بـــر لـــب و مکـــرر نیســـت

ــقان را پیالــــه   ای پیمــــود عاشــ

ــت    ــر نیس ــرک آن میس ــر ت ــه دگ  ک



 24        ختم ساغر

 

 

 

 

 (51کیومرث عباس قصری )خرداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــت    ــام اس ــردش ج ــتم گ ــتم او خ  خ

 نیسـت  هیف ختمی چـو خـتم سـاغر   

ــتانند  ــیاه مســـ ــرانش ســـ  زایـــ

                     حـــرم عشـــق بـــی کبـــوتر نیســـت
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 خروشی در خموشی

 مباش یک نفا ای بلبل از سخن خاموش

 چمـن خـاموش   گشت و شـد  که دور گل سپری

 من ار چنان تو نشینم، تـو گـر چـو مـن خـاموش     

ــاموش    ــن خ ــیند در انجم ــا ننش ــی ز پ  دم

 زن خـاموش  بدین بهانه که شـد مـرغ نغمـه   

 دهـن مبـاد اگـر هسـت آن دهـن خــاموش     

 که چاره سـاز کنـد بانـگ اهـرمن خـاموش     

 ترانـه ســاز و غـزل، تــا شـود زغــن خــاموش   

 گمان برند که بنشسته بت شـکن خـاموش  

ــه ــاموش   درای قافلـ ــزن خـ ــیم راهـ  از بـ

ــاموش   ــتن خـ ــد زیسـ ــران نتواننـ  پیمبـ

 

 کنــون کــه گــل کفناننــد در چمــن خــاموش 

 روا مــدار کــه زاغــان خــروش برآرنــد    

 کدام لـب بـه سـخن واشـود در ایـن شـب تـار       

 فدای همّـت شـمعم کـه تـا نسـوزد خـویش      

 اگــر کــه صــاحب دردی زبــان نالــه مبنــد

ــا   ــان گوی ــر نیســت آن زب ــاد اگ ــان مب  زب

 میـدان درآی و پـای افشـار    بـه  به چاره خیـز و 

ــابود    ــود ن ــدادگر ش ــه بی ــواه، ک ــو داد خ  ت

 خبـران  زمان ز حادثه آبسـتن اسـت و بـی   

 مبــاد بادیـــه خــالی ز رهگـــذار و مبـــاد  

ــام آشــنا داری     ــد( کــه پیغ ــو )حمی  بگ

 

 *5511حمید سبزواری 

                                                           
*
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 )بیاد میرزای جنگلی( خواب زمستانی

 جنگل از خواب زمستانی بر خواسته است

 های بزرگ )کرزال( با تاک

 های ریشه ای )کرچل( و شاخه

 و ما را با آسمان سبز، به دوستی میخواند

 در هر بهار تو را می خواند می زاید

 چون نام تو با رویش و شکفتن دائم

 جنگل به نام تو می روید

 خیزند برمی  ربه غرودرختان 

 سرود می خوانند

 آی میرزا

 در جستجوی تو رد پای تو را جستم

 دیدم که رد اسب تو پیداست

 تو  هوارم رابه برق سُ

 خورم سوگند می

 آی میرزا...                       جنگل از آن توست



 نغمه ای بر بام افلاک     21

 

 جنگل، وسعت پیوسته سبز سپیدارهاست

 و سایه ها یاد آور خستگی توست

 ستایش و جنگل مردّدممن در 

 هم عهد سرهای بریده!

 پر کرده دامن

 های کال چیده از میوه

 کی می نشیند درد شیرین رسیدن

 های سبزت؟ در شیر پستان

 ای جنگل! ای خشم!

 اینجا سینه من چون تو زخمی است

 اینجا دمادم دارکوبی بر درخت پیر می کوبد

                                                                                                          ... دمادم 

 *سلمان هراتی

 

                                                           
*
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 27تابد به پاس نام ایران         خورشید می

 

 تقدیم به امام خمینی مدظلهّ

تابد به پاس نام ایران  خورشید می  

ــه    ــن زمانــ ــاران رازدار ایــ ــا نابکــ  بــ

 بایـــد کلامـــی ســـاخت بـــالاتر ز فریـــاد

 ام مـــن کرباســـی از انـــدوه در برکـــرده  

 ای، در بــاد همچــون کــوه، ای مــرد افســانه

 کز سحر گفتارت جهـانی در شـگفت اسـت   

 شـود انـدوه مشـکل    با عشـق آسـان مـی   

 دسـت دوســت دادن چنـد و چــون دل را ب  بـی 

 ای در بــــال او افتــــاده اخگــــر پروانــــه

ــاد ای د   ــو، فریـ ــداد تـ ــاد از بیـ ــرفریـ  هـ

ــو را خــواهم دگرگــون کــرد، ای چــرا   رســم ت

 پــرچم بدســت دادخواهــان زمــین اســت

ــد  دروازه ــا ببندیــ ــر دلهــ ــد بــ  ی تردیــ

ــدن در خموشــی   جــان دادن و مرثیــه خوان

 مـــوج خروشـــانم، همـــه آوای رفـــتن   

ــن هویداســت  ــبز، روح م  در جنگــل سرس

ــران   ــام ایـ ــار گـ ــادا نثـ ــلان بـ ــون یـ  خـ

 ازیـدـپـروا بـتـ ا درگـه سیـمـرغ بـیـتـ

 بـــا حـــق ســـر ناســـاز دارد ایـــن زمانـــه 

 فریــاد کوتــاه اســت بــر بــالای بیــداد     

ــرکرده  ــم  سـ ــاه غـ ــو در چـ ــن ز آه تـ  ام  مـ

ــرد  اســطوره  ــدوه،ای م  ای،در خشــم و در ان

 ـدر نَ رازی جبریل را بـاتو چـه     ت اسـت هف

 مـــاییم و فرمـــان تـــو و جـــان و ســـر و دل

 فتح است ما را جـان بـه فرمانـت نهـادن    

 چـو حیـدر   صـبری،  ی کش پیمانـه  دردی

ــه    ــر پیمان ــرد ب ــبوری ک ــد ص ــر بای  ی زه

 آخــر تــو را خــواهم بــه زیــر آورد، ای چــرا

 مــا را پگــاه رویــش و فصــلی نــوین اســت

 هـا ببندیـد   هنگام ماندن نیست محمـل 

 آیین مـرداب اسـت مانـدن در خموشـی    

ــاآرامم و شــــیدای رفــــتن  ــای نــ  دریــ

 نــامم ســرود بــاد در صــحرا و دریاســت    

ــام  خورشــید مــی  ایــرانتابــد بــه پــاس ن

 رافرازید                      ـک بـاف آنـوه قــم به کــرچـپ

 *صدیقه وسمقی

                                                           
*
سالسابقهمبارزاتیدرعرصهقلمو۲۲اسلامیبادرتهران.دکترایفقهومبانیحقوق1۳40.متولد 

هامقالهدرمطبوعاتدفترشعروده8هنروسیاست.شاعرونويسنده،دارای
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 خون شفق        

 دروازه سحر،

 در انتظار آمدن کاروان صبح،

 بود،آغوش مات خسته خود را گشوده 

 دمید صبح از کران نیلی خاور، نمی

 گرد ملال، رنگ شفق را زدوده بود.

 دشت باز، در سینه برهنه آن پهن

 های کلاف سپید صبح، آنجا که رشته

 ها، ریزد بروی پیکر خاموش صخره

 آنجا که از شراره خورشید نیمروز،

 وامانده کام تشنه سوزان درهّ ها،

 آنجا که آفتاب،

 کند غروب، هن میهای ک از روی نخل

 آنجا که ماهتاب،

 کند طلوع، ها می بر کشتزار بادیه

 در بستر سکوت،

 شهری غنوده بود،

 خروش، آنجا میان مسجد آن شهر بی

 چون روزهای پیش،



 29        خون شفق

 

 در نیم رنگ روشنی سیمگون فجر،

 بانگی بلند شد،

 بانگ اذان صبح،

 محراب پاک مسجد کوفه به صد افسوس

 آغوش برگشود،

 جاودانه مرد،و آن 

 آن راز ناشناخته ی عالم وجود

 شد در نماز و راز،

 فارغ ز خویش و غرق بنوشینیِ سجود،

 تصویر یک شبح ،

 از گوشه ای خزید،

 دستی بلند شد،

 برقی میان پرده تار هوا جهید

 گلرنگ شد ز خون شفق آسمان صبح

 بادی وزید و ناله غم ریخت روی خاک

 دآشفت موج و سینه دریا غریو کر

 روحی بزرگ رفت بهر آن جایگاه پاک،

 آن روز شام شد

 رنگ ماه، وقتی که روشنائی اندوه
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 ی افسرده رنگ زد، بر شهر شبگرفته

 وقتی که باز شب شد و اندوه بی کسی،

 بر سینه های مردم درمانده، چنگ زد،

 های خلوت و خاموش آندیار، در کوچه

 گیردش سراغ، آنجا که جز نسیم نمی

 سیاهی اندوهبار شبآنجا که در 

 ها چراغ، جز نور ماه نیست در آن کلبه

 های شهر ـ ـ در زاغه

 هر گوشه  هر کنار،

 یک کودک یتیم

 یک چشم اشکبار،

 یک مادر فقیر،

 غذا یک ظرف  بی

 یک سفره فتاده تهی روی یک حصیر

 در انتظار ماند ...

 5آزرم( –نعمت میرزا زاده )م 
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 90        در  پرتو  حق

 

 در پرتو حق

 باید شدن، سنگر برای تندر وحشی و یا نی ابری

 سرچشمه، بهر برق گردیدن

 در خشم دریاها خروشیدنباید شدن،  آب می

 باید شدن، چون تیغه شمشیرهای توده مظلوم برق می

 درخشیدن! مه یا چون

 نچشم هر نامرد پریدّباید شدن، بر  تیر می

 باید شدن، بر دست دزدان شرافت حلقه می

 سخت چسبیدن!

 خنده می باید شدن!

 بر چهره زیبای غم آرام غلطیدن!

 های مهیب راه رود می باید شدن، در پیچ و خم

 خود، بی باک چرخیدن

 مرگ تندخو، بر جام قلب زورگوها ضربه کوبیدن! یا چو

 من اگر جز حق بجویم 

 ناحق بگویممن اگر 

 لال باشم ، لال باشم

 ن روی نیش خار باشماپا برهنه در بیاب

 درد رسوائی کشیده
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 جامه مردی دریده 

 برده زور و زر پروردگان دیو استعمار باشم

 جان بی جوش

 فریادم فراموش                        

 من نمی گویم چو مرده

 بی نفس                 

 بر روی مرداب تباهی ها فتادن                        

 من نمی گویم چو دکمه

 بی هدف                    

 بر سینه سیمین بران سست پیمان، سخت چسبیدن                         

 فکر من

 فریاد من                     

 طغیان رود پر خروش داغ احساسات من اینست:                        

 تیر و تیغدرد و مرگ و 

 ابر و آب و آه و اشک                        

 باید شدن! هست می "هستی  "برف و برق و هر چی 

 دیرین بدست آید دوباره شوکتتا 

 ها فراز آید! تا دوباره سرفرازی                        

 ای مسلمان
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 کو؟ 

 هات ؟ چه شد آن هیبت و شور و شجاعت                        

 کو؟

 کجا رفت ؟

 هات ؟ آن همه عشق و فداکاری و همّت                        

 ای مسلمان !

 هات ؟ کو نشان از حشمت و فتح و ریاست

 خواب بس

 بیدار شو                        

 هشیار شو                                             

 در پرتو اسلام و حق

 در سرخ غرور

 مان و نور !بر پایه ای

                      حسن منتظر قائم  
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 در روزگار قحطی وجدان

 آن روزها که فیلَم یاد هندوستان نکرده بود

 گذاشتم شعرهایم را در کوزه می

 خوردم و آبش را با اجازه می

 خواهم شاعری باشم می و امروز

 با شمشیر وجدان در دست

 و واژه هایم را به مؤاخذه بگیرم

 تا با من همدردی کنند

  "گریستن  "

 نخستین قطعۀ کودکانۀ من بود

 و فقر

 تنها همبازی آن روزهایم

و پدری که دلش می خواست یک ریال را بین دو برادر به 

 عدالت قسمت کند

 

 شدیمما با یک سماور برقی متمدّن 

 و یاد گرفتیم بگوییم :

 ! "مرسی عالیجناب  "

 و امسال سال قحطی عاطفه بود

 "انوری"سالی که آخرین بازماندۀ 
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 دیوانشان را چاپ کردند

 های هنری و رفوزه

 مادّی دیپلم افتخار قبول شدند با تک

 و هیچ کس به ریشداران بی ریشه نگفت

 بالای چشمتان ابروست

 جنگ که تمام شد

 فرانک هم از فرانسه برگشتعمو جان 

 رمان نوشتند «حسن مشد»هنرمندان برای گاو میش 

 "یه قل دو قل"و برا ساس 

 آخرین فیلمشان را ساختند

 و هنرمندان دلسوز

 در فضای ملکوتی چوب گردو به مصاحبه نشستند

 و باز همان آش بود و همان کاسه

 و سان گلاسه، کافه گلاسه، کاپوچینو

 نگ ایتالیاییهای هفت ر و بستنی

 کفارۀ این همه غفلتمان بود

 ای باشد وقتی دندان عقلمان عاریه

 باید هم عکس هنرپیشه ها را بزرگ کنند

 و سردمداران یونسکو

 برای حفظ پرستیژ حافظ
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 عکس شهیدان دانشگاه را جمع کنند

 و روزنامه ها بنویسند

 ها برای حفظ تناسب اندام از یوگا استفاده کنند! خانم

 می گوید: برادرم

 اوشین دخترک زحمتکشی است

 های رنگی می گویند: تلویزیون

 اوشین یعنی هفت قلم آرایش

 اند گویم: ژاپنی ها به دنیا تعظیم کرده من می

 ما به اوشین                                                 

 پدرم می گوید: خدا و پیغمبری هم در کار است

 خیابانمن بعضی وقتها در 

 دنبال یک سر سوزن غیرت می گردم

 بیا بی خیال باشیم

 در روزگار جوک و غیبت

 ای در روزگار چرخش های صد وهشتاد درجه

 یادش به خیر

 تلخ و شیرین، داریوش و گوگوش

 نعمت نفتی 

 گل گفتی

 های لا انگشتی روزگار دمپایی
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 های لا ابالی آدم

 مسترهای آمریکایی

 رویمبیا به امامزاده داود ب

 اش معرکه است! کباب بره

 مطمئن باشید بد نمی گذرد

 هوای آزاد کوههای دربند

 حرف ندارد

 آرامش رویایی

 بعدازظهرهای کنار دریا، فراموش نشدنی است

 بیا به فکر تمدن باشیم

 آید وقتی تابوت شهید نمی

 ؟این همه خون حجامت بود

 حاج آقا همچنان چلوکباب سلطانی بخورد؟

 ؟قلیان بکشد

 ؟به تسبیح شاه مقصودش بنازد!

 ؟بی روغن کرمانشاهی لب به غذا نزند

 ؟معامله کند "زیمنس"و با تلفن 

 و گاه که هوس تمدن به سرش می زند

 به فرنگ برود

 هایش فیلم ویدئویی بگیرد نشینی و از شب
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 تا اگر نانش آجر شد

 تر از نان بفروشد آجر را به قیمت گران

 این همه خون حجامت ملت بود

 تا یک موی سبیل شاپورخان سه دنگ فلان بانک باشد

 شک بازی کنندباتا در اداره ها حق و حساب بگیرند و قایم 

 تا جناب آبدارچی با تمسخر بگوید :

 ؟! "اصلاٌ تو را چه به این فضولیها  "

 

 افتد  های خدا راه نمی راستی چرا کار بنده

 ند؟کن استفاده می چرا بعضی از سادگی انقلاب سوء 

 دانشگاه به کلیله و دمنه معتاد است

 اکتفا کرده اند "تکلیف کبری"معلم ها به رونویسی از 

 و هنرمندان، مرتب برای هم جادو جنبل می کنند

 ای در خیابان شهید رجایی نیست؟ راستی چرا خانۀ هیچ کلهّ گنده

 آقایان اشتباه به عرضتان رسانده اند

 عقل مردم توی کله شان است.

 همسایۀ بغلی ما، شخص شریفی است

 متر زمین 088با 

 به دنیا اعتقاد ندارد

 و مرتب حدیث قرقره می کند
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 یک پایش این دنیا است و یک پایش آن دنیاست

 او در پاک کردن حساب مردم مهارت خاصی دارد

 گیرد همه ایراد می "و لا الضالین"و از 

 رفت هر وقت که جنگ جدی می شد به جبهه می

 خورد تغار آب پرتقال تگری میو یک 

 و از خدا چند هزار رکعت نماز طلب دارد

 های برآمده است و خاطر خواه جیب

 بی خبر از همه جا

 فرستد برای بنیاد نبوّت صلوات می

 کند. را محکوم می "مارکوس  "و گاه بر سر منبر 

 تا سیاستش عین دیانتش باشد.

 

 بگذار اندیشه های شاعری دق مرگ شود

 ر چانه شاعری درد بگیردبگذا

 قانون ماست مالی شود

 ساله اش را 08حاج آقا نماز و روزۀ 

 به مزایده بگذارد

 برای امام حسین )ع( بوقلمون بکشد

 و مرغ کپنی برایش واژه خنده داری باشد

 بگذار صغری سر بچه هایش را با سیراب و شیردان گرم کند
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 کند زینب هم چنان پیه آب می

 ق کندمادر سه شهید د

 امام خون دل بخورد

 حلیمه به خاک سیاه بنشیند

 و حاجی آقا صیغۀ چهاردهمش را بخواند

 

 خدایا به ما اسلام ناب آمریکایی عطا کن!

 تا از هر گونه اتّهام مبرا باشیم !!!

 والسلام

 *علیرضا قروه

 3/8/15قم 

 

 

                                                           
*
اعر.آثاروی:غزلمعاصرايران،مولاويلانداشت،مجموعهدرگرمسار.نويسندهوش1۳4۲.متولد 

شعرازنخلستانتاخیابان،شبلیوآتش



 010       دورنمای عُمر

 

 مرنمای عُدور

 ؟طی شد این عمر، تو دانی به چه سان

 پوچ و بس تند چنان باد دمان

 همه تقصیر من است این که خود می دانم

 که نکردم فکر

 که تامل ننمودم، روزی                

 ساعتی یا آنی                           

 گران؟که چه سان می گذرد عمر 

 کودکی رفت ببازی به فراغت به نشاط

 فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات

 همه گفتند: کنون تا بچه است

 بگذارید بخندد شادان               

 که پس از این دگرش فرصت خندیدن نیست 

 بایدش نالیدن               

 من نپرسیدم هیچ

 که پس از این ز چه رو               

 نتوان خندیدن؟                         

 هیچکس نیز نگفت : 

 زندگی چیست؟ چرا می آییم؟               

 بعد از این چند صباح

 به کجا باید رفت؟               
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 با کدامین توشه به سفر باید رفت؟

 من نپرسیدم هیچ ، هیچکس نیز نگفت

 سپری گشت به بازی، به فراغت، به نشاط "نوجوانی"

 نیک و بد و مرگ و حیات فارغ از

 باز نفهمیدم من آن بعد از

 که چه سان عمر گذشت؟               

 لیک گفتند همه

 که جوانست هنوز               

 بگذارید جوانی بکند

 بهره از عمر برد، کامروایی بکند               

 بگذارید که خوش باشد و مست

 بعد از این باز ورا عمری هست               

 یکنفر بانگ بر آورد که: او

 از هم اکنون باید فکر آینده کند               

 دیگری آوا داد: که

 چو فردا بشود ، فکر فردا بکند               

 سومی گفت : همانگونه که دیروزش رفت

 بگذرد امروزش ، همچنین فردایش ...               

 با همه این احوال

 من نپرسیدم هیچ که چه سان دی بگذشت ؟               

 به چه ره مصرف گشت ؟آنهمه نیروی عظیم 
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 نه تفکّر، نه تعمّق، و نه اندیشه دمی

 حاصلی و مسخرگی عمر بگذشت به بی               

 چه توانی که ز کف دادم مفت

 من نفهمیدم و کس نیز مرا هیچ نگفت

 شبابقدرت عهد 

 می توانست مرا تا به خدا پیش برد               

 لیک بیهوده تلف گشت جوانی ... هیهات

 دانستند آن کسانی که نمی

 زندگی یعنی چی رهنمایم بودند               

 عمرشان طی شده بیهوده و بی ارزش و کار 

 و مرا می گفتند که چو آنها باشم       

 فکر کشتن باشم

 معاشفکر تامین 

 فکر ثروت باشم ، 

 فکر یک زندگی بی جنجال ،               

 فکر همسر باشم               

 کس مرا هیچ نگفت: زندگی ثروت نیست

 زندگی داشتن همسر نیست               

 زندگانی کردن

 فکر خوردن بودن و غافل ز جهان بودن نیست       
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 من نفهمیدم و کس نیز مرا هیچ نگفت

 و صد افسوس که چون عمر گذشت ،               

 معنی اش فهمیدم.                                    

 حال می پندارم هدف از زیستن این است رفیق

 من شدم خلق که با عزمی جزم

 پای از بند هواها گسلم               

 پای در راه حقایق بنهم

 با دلی آسوده

 شهوت و آز و حسد و کینه  و بخل فارغ از               

 مملو از عشق و جوانمردی و علم

 در ره کشف حقایق کوشم               

 برای بد و ناحق پوشم "زره جنگ  "

 ره حق پویم و حق جویم و پس حق گویم               

 آنچه آموخته ام، بر دگران نیز نکو آموزم

 شمع راه دگران گردم و با شعله خویش

 ره نمایم به همه گر چه سراپا سوزم               

 من شدم خلق که مثمر باشم

 نه چنین زائد و بی جوش و خروش

 عمر بر باد و به حسرت خاموش

 اش فهمیدم. معنی               

  حب نسرین صا
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 ذوالفقار خشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *الاسلام علی رهبر حجت

 اصفهان  5512   

ــانه   ــاوران کاش ــق ب ــد  ح ــر گرفتن  ای دیگ

 ها فصـل هجـرت پـر گرفتنـد     از خانمان
 

ــد   ــق وارهیدنــ ــر تعلّــ ــر دام هــ  از شــ

ــد  ــر گرفتنـ ــزل دلبـ ــق منـ ــیدا طریـ  شـ
 

ــتند   ــاهی روز السـ ــی آگـ ــت از مـ  مسـ

ــاور    ــط ب ــر خ ــی را س ــالوا بل ــد ،ق  گرفتن
 

ــان   ــن حــرم را از بت ــا ای ــر ســازند،ت  تطهی

 از سـر گرفتنـد   ،رستم شکسـتن جملگـی  
 

ــیلان  ،خــاک حــرم شــد   مــرحم زخــم مغ

 آســان ره پـــر رنـــب بحــر و بـــر گرفتنـــد  
 

ــر    ــان تکبی ــا طوف ــم و ب ــار خش ــا ذوالفق  ب

ــد   ــافر گرفتن ــمن ک ــه را از دش ــر عرص  ه
 

 خلیلانه عدو چون آتـش افروخـت   اینان

 رفتـندـگـدر مـیان بـا جـان گلِ آذر ـانـ

                                                           *
اثرتألیفیداردکه8درزرينشهراصفهان.عضوهیئتعلمیدانشگاهصنعتیاصفهان.1۳۳7.متولد 

هاست.سهجلدآنمجموعهسروده
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 رمز پیروزی

 هان و هان هم کیش و هم خاکم

 ای مسلمان!

 ای تو دیرین یار پاکم!

 ای بگوش هوش عالم هر فضیلت را منادی

 ای دارم با تو اینک قصه نه، افسانه نه، حرفی، کلامی، جمله

 ات را ارزایل نکرده تار و پود هستی غفلت

 ای را گوش با من دار ن غفلت لحظهجسر برآر ، از سِ

 هان نگه کن یار پاکم!

 ی اعصار با نگه بر چهره بالنده خود کن، تو در آئینه

 بر ستیغ قاف همت

 بر چکاد مجد و شوکت

 بام تاریخ  بر بلندِ

 این تو هستی ای مسلمان

 سرفراز از یمن قرآن

 خورشید هستی بخش در کفت



 017         رمز پیروزی

 

 تا که پروازش دهی هر جا که می خواهی کبوتروار

 اینک امّا یار پاکم!

 هم تن و هم کیش و خاکم

 ای فتاده چون کلوخی سرد و مرده در ته پسکوچۀ تاریخ

 ای ز قرآن دوریت صدها تبر بر ریشه و بر بیخ

 این توئی آن مرد ایمان

 ـ آن مسلمان ـ 

 ابجد خوان مکتب بودآنکه اوج و عزّتش شاگرد 

 وای بر من

 شرم دارم

 تا بگویم کمتر از آن کرم شبتابی

 خوابی ! –کری  –یا زبانم لال، کوری 

 یار پاکم

 هم تن و هم کیش و خاکم

 از خود آیا هیچ می پرسی شعاع آن شکوهت کو؟

 پرسی کجا شد آن ابر قدرت هیچ می

 پرسی که باغ سبز جانت را هیچ می
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 ن کرد؟!چه بادی لخت و عریا

 یا کدامین موج بلعنده بکامت برد چون طعمه؟

 ای بگوش هوش عالم هر فضیلت را منادی!

 راز این توفنده خفت ، رمز این روبنده ذلّت

 کاش می پرسیدی از خود

 کاش این پرسش تو می کردی ز خود ای یار پاکم

 تا ز اعماق وجودت اوج گیرد این یگانه پاسخ آری

 بود.                                                                                    راز آن رفعت بجز وحدت ن

     عظیم صاعد
 

  



 019روز قدس         

 

 روز قدس

 ما سُست نگشتیم از این آفـت و شـرها  

 ز خطرهـــا  ارمردانـــه رهانـــدیم وطـــن 

 بر دشمن بـد فطـرت و خونخـوار، شـررها    

 تا محـو شـود در همـه جـا آفـت و شـرها      

ــقرها  ــر سَـ ــرود دوزا و در قعـ ــهیون بـ  صـ

 سـخت کمرهـا   ای مشکلهبستیم به هر 

 بـه عـوخ خـون جگرهـا    ش مکردیم به کـا 

 این پیـروی از امـر حـق و سـوز ز سـحرها     

 داریـــم ز اولاد علـــی شـــور بـــه ســـرها 

ــدرت  ــم ابرق ــره     از خش ــوو و تش  او آن ت

 گشتیم چو پُتکی سـر ایـن ضـد بشـرها    

 آورده به کف ایـن همـه عنـوان ثمرهـا    

 باز است چو از بهـر اجابـت همـه درهـا    

ــا   ــیا تبرهـ ــف ابلـ ــود از کـ  آزاد شـ

 اــجر و سَحرهـار بُود فـب تـد شـون بعـچ

 گرهـا  ما خسته نگشتیم از ایـن توطهـه   

ــد  ــه خداون ــدرت ایمــان و توکــل ب ــا ق  ب

 پیکـار ، صف ما زد آتش خشم و غضب

ــا    ــو ز دنی ــود مح ــه ش ــد ک ــا ببای  آمریک

 باید که رهد خاک عرب از کف صـهیون  

ــرت  ــرآن و ز عتـ ــرفتیم ز قـ ــیم گـ  تعلـ

 دشمن زد اگر ضربه به ما چنـد صـباحی  

ــلمان و  ــم ز سـ ــوذرز  داریـ ــداد و ابـ  مقـ

 قرآن به کف و اسـلحمان در کـف دیگـر   

ــیم   ــیب و نهراس ــیم و بس ــت رزم ــا مل  م

 گسسـتیم از حیله صـد دام دو صـد دام   

ــاران    ــر جم ــت آن پی ــجر هم ــا از ش  م

ــت   ــه ماس ــای هم ــلام دع ــروزی اس  پی

 یــا رب برســان مهــدی موعــود کــه دنیــا

 نـنده روشـم به آیـودش چشـاکر( بُـ)ش

 *حجت الاسلام غلامرضا فیروزیان

                                                           
*
  متولد ته1۲98. و قم تحصیلاتدر تهران، دردر شصتسال بیشاز هم اديبو و شاعر ران.

کتابعرصه است. داشته مذهبیفعالیتمستمر فرهنگی، اسناد»هایسیاسی، خاطراتو حاکیاز«
باشد.هایماندگاراينعصرمیهاست.ویازچهرههمینعرصه
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 روزهای جانکاه

 خانمان سرزمین قدس! ی بی  آوارهتو ای 

 ی وحشت در آن هنگامه

 ها، که نیروهای اسرائیل، بر اوج بیابان

 کشند آن سرزمین پاک و اقدس را، به آتش می

 پناهت را نمایند آشیان بی و ویران می

 و فرزندان دلبندت، همه بی خانمان گردند.

 رود بر تو ؟ چه حالت می

 همه روزت بود جانکاه

 بود دلگیرهمه شامت 

 نه سامانی ، نه ماوایی

 رها در کوه و صحراییـ        

 خانمان سرزمین قدس تو ای آوارۀ بی

 زا  های وحشت در آن شب

 ها پنهان که سربازان اسرائیل ، پشت صخره

 به بانگ غرّش تیری

 سازند  تو را از خواب و رویا ناگهان بیدار می

 خوابپرد از  پس آنگه دخترت ترسان و لرزان می

 ها، دهد در آن دل شب و آه و ناله را سر می
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 اش، بی تاب  ریزد بروی چهره و سیل اشک می

 رود بر تو؟ چه حالت می

 همه روزت بود جانکاه 

 همه شامت بود دلگیر

 نه سامانی، نه مأوایی

 رها در کوه و صحرایی ـ           

 خانمان سرزمین قدس  ی بی تو ای آواره

 در آن اوقات جانفرسا 

 که فرزند نگون بختت بفکر بی پناهی

 ـ میان ناله و حسرت ـ         

 ریزد در آن صحرا اشک می تنشسته در کنار

 که ناگه آتش تیری بسوزد خرمن عمرش

 در آن صحرا سپارد جان خود بی یاور و تنها

 گردی که از این حادثه آگاه می به هنگامی

 رود بر تو؟ چه حالت می

 همه روزت بود جانکاه

 همه شامت بود دلگیر

 نه سامانی، نه مأوایی 

 رها در کوه و صحراییـ             

  محمودی گلپایگانی
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 ره آورد سفر

 گون دشت پا از خـون شـهیدان دیـدم    لاله

 بی سـرو سـامان دیـدم   ای،  شهر ویران شده

ــدم   ــان دی ــک یتیم ــان، اش  آه ماتمزدگ

 دیـدم  "بسـتان "دیدم اندر همه جا آنچه بـه  

 بــاز هــم قتــل و خرابــی کــه ز دونــان دیــدم

 دیـدم  "مهـران "ی  امان شهرک مخروبه بی

 دیـدم  "گیلـون "گویمت آنچـه ز ویرانـی   

 هدیـه کفــر بـه آن خلــق مسـلمان دیــدم   

 کشته بسیار و منـازل همـه ویـران دیـدم    

ــدم  جســ ــزان دی ــزد عزی ــهدا ن ــاک ش  م پ

 خیل مردان و زنـان در غـم و افغـان دیـدم    

ــدم  ــران دیـ ــاز در ایـ ــری بـ ــربلای دگـ  کـ

 چه جرایم که مـن از لشـکر شـیطان دیـدم    

ــان دیــدم     ــدام نمای ــزدوری ص ــر و م  کف

 چه بسا ظلـم کـه از خیـل لعینـان دیـدم     

 ی انسـان دیـدم   لیک زین سوی همه شیوه

ــدم    ــرآن دی ــامی ق ــن ح ــاور دی ــه را ی  هم

 باتو گویم کـه چـه در خـاک خوزسـتان دیـدم      

ــه ســوی خرمشــهر  ــتم ب ــا دل غمــزده رف  ب

ــول  ــی موشــک آن ددمنشــان در دزف  از پ

 کردنـد سگالان همه جا جـور و خیانـت    بد

 چون شدم عـازم از آن خطـه سـوی بـاختران    

ــوم     ــی ش ــوی بعث ــه ز س ــاران گلول ــر ب  زی

 گر بپرسی که بـه )سـومار( چـه دیـدی آنـروز     

ــلام   ــه اس ــدام ب ــر ص ــب ویرانگ ــاد بم  آب

 زان همه جـور و جنایـات بـه آن شـهر عزیـز     

 نه که صد خانه به ویرانـه مبـدل شـده بـود    

ــود  ــا ب ــه مــزار شــهدا ســوگ وغوغــا برپ  ب

 و زنـانی بسـر و سـینه زنـان     هـا بـود   کشته

 آنهمــه جــور، جــز از دشــمن اســلام نبــود

 آنچــه دیــدم همــه آثــار جفــا بــود و ســتم

 روش ددمنشان نیست جزاین درهمه عصر

 آنطرف هرچه بدیدم همه حیوان صـفتی 

 دست و بازوی توانـا، سـر و جـان بهـر خـدا     



 004      ره آورد  سفر

 

 الکان ره توحیـــد، فـــراوان دیـــدم  ســـ

ــدم   ــردان دی ــرت م ــیردلان غی ــت ش  همّ

 جان بکف در ره حـق خیـل جوانـان دیـدم    

 آنچه دیـدم همـه از قـدرت ایمـان دیـدم     

 

 عابــدان شــب و در روز چــون شــیران دلیــر

 روز همه سرکوبی دشـمن همـه سـو در شـب و    

ــا   ــه ج ــان هم ــوه و بیاب ــنگرو در ره ک  در دل س

 بـه خصـم   خـدا روی  دست بر اسلحه و دل بـه 

 

 حجت الاسلام محدّثی

58/5 /5515 
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 زمستان

 خواهند پاسخ گفت سلامت را نمی

 سرها در گریبان  است

 نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران راکسی سر بر 

 نگه جز پیش پا را دید نتواند،

 که ره تاریک و لغزان است،

 و گر دست محبتّ سوی کس یازی

 به اکراه آورد دست از بغل بیرون

 که سرما سخت سوزان است

 نفس کز گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک

 چو دیوار ایستد در پیش چشمانت،

 است، پس دیگر چه داری چشمنفس کین 

 ز چشم دوستان دور، یا نزدیک؟

 مسیحای جوانمرد! ای ترسای پیر پیرهن چرکین

 هوا بس ناجوانمردانه سرد است... آی ...

 دمت گرم و سرت خوش باد؟



 002زمستان       

 

 سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای!

 منم من ،میهمان هر شبت، لولی وش مغموم

 منم من، سنگ تیپا خوردۀ رنجور

 ، دشنام پست آخر نیش، نغمۀ ناجورمنم

 م، نه از زنگم، همان بی رنگ بی رنگم .منه از رو

 بیا بگشای در، بگشای دلتنگم ،

 حریفا! میزبانا؟ میهمان سال ماهت پشت در چون موج می لرزد

 تگرگی نیست، مرگی نیست 

 حدیثی گر شنیدی ، قصه سرما و دندان است

 من امشب آمدستم وام بگذارم

 را کنار جام بگذارمحسابت 

 چه می گویی که بیگه شد، سحر شد بامداد آمد؟

 فریبت می دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست

 حریفا! گوش سرما برده است، این یادگار سیلی سرد زمستان است

 و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده

 توی مرگ اندود پنهانست به تابوت ستبر ظلمت نهُ

 رو چراغ باده را بفروز، شب یا روز یکسانستا حریف
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 سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

 هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان.

 نفسها ابر، دلها بسته و غمگین .

 درختان اسکلتهای بلور آجین،

 زمین دلمرده ، سقف آسمان کوتاه ،

 غبارآلود مهر و ماه

 زمستان است 

 *اخوان ثالث

                      

  

                                                           
*
متولد  وفات1۳07. آورده1۳69مشهد، ازآثاروی: پیروجنگل،اندکهفردوسی،درختتهران.

کتابمقالات



 007سفیر       

 

 سفیر

 نه باکم هست از طوفان

 نه ترسم هست از مردن

 که من مردی ز مردانم

 سفیر پاک پاکانم

 منم

 من

 پیک آزادی

 به سوی مردمی در بند

 که دلهاشان رفیق غم 

 و لب بیگانه با لبخند                        

 چه باک از تشنه مردن در کویری خشک

 که بسیارند لب خشکان دور از جوی آزادی

 هلا،

 ای مردم کوفه

 تان که فریاد و غریو شادمانی

 بلرزاند تمام شهر را یکسر

 مرا فریادتان درهم

 مرا این جمعتان با هم
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 همانا هیچ نفریبد

 ه با همکه تن هاتان هم

 و دلهاتان همه بر من

 من این نقش خیانت را

 ها خواندم درون چشم

 شما گر همرهم گردید

 یا تنها گذاریدم

 نگردم شاد یا غمگین

 از آن بودن

 از این رفتن

 که من کارم برای حق و راهم راه یزدانست

 منم مسلم،

 ابرمردِ ابرمردان

 آزادی و  پاکی عدل  سفیر نو

 که هرگز،

 اهرمن خویان نخواهم داشتسازشی با 

 بدان ای اهرمن

 ای زاده پستی

 امیر ناحق کوفه

 تو را همراه نخواهم شد



 009سفیر       

 

 ه ایمان و خداامن اندر ر

 با جان شهادت را پذیرایم

 مرا از بام قصر، ای تیره دل جلاد

 ای دژخیم

 کمان بفکن

 که تا در پای کاخ آنگه

 بسان رعد بخروشم

 و با فریاد خود

 از خشم

 دژخیمانستم آباد 

 بلرزانم،

 من اندر راه آزادی

 شهادت را پذیرایم

 شهادت را پذیرایم          

 فصیحی -ح                                                                                        
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       سوگند

ــوگند   ــه س ــد پروان ــق بیح ــه عش  ب

ــوگند    ــه س ــق مردان ــدم در راه ح  ق

 که در مردی شـدند افسـانه سـوگند   

 کـه منـزل کـرده در ویرانـی سـوگند     

ــوگند   ــه س ــم دردان ــد از غ ــه گری  ک

 ز کف داده است او جانانـه سـوگند  

 که خویشانند از او بیگانـه سـوگند  

ــوگند  ــه س ــک پیمان ــیدند ی  بنوش

 سـوگند به آن ویرانه نشـین دیوانـه   

 کزین همدم شـدن مرگسـت بهتـر   

 

ــوگند    ــانه س ــن کاش ــمع روش ــه ش  ب

 بـــه آن آزاد مردانـــی کـــه بنهنـــد

ــوانمرد   ــتاران ج ــا پرس ــه آن یکت  ب

 پرســتار بــه آن طفــل یتــیم بــی   

 ـ  ــرده مــ ــد مـ ــه آن فرزنـ  و زار ادربـ

ــیزه  ــه آن دوش ــدر  ب ــقای کان  ره ح

 بـــه پیـــر نـــاتوان خســـته جـــانی

 بــه آنانیکــه از خمخانــه عشــق   

ــه ان نوریکــه  ــد ب ــائق آی ــر شــب ف  ب

ــتمگر   ــار سـ ــدم و یـ ــردم همـ  نگـ

 

 

 

 

 

 



 010شب و علی       

 

 شب و علی

 علــی آن شــیر خــدا شــاه عــرب 

 شــب ز اســرار علــی آگــاه اســت

 نزدیکـی دیـد   شب علی دیـد و بـه  

 شب شنفته است مناجات علـی 

ــواب   ــینی خ ــده بنوش ــاه را دی  ش

 کــه بــه قصــر افــلاکقلعــه بــانی 

ــزار   ــمع بی ــو ش ــه چ ــکباری ک  اش

 دردمنــدی کــه چــو لــب بگشــاید

 کلمـــاتش چـــو آویـــزه گـــوش

ــاق شــکافت  ــینه آف ــا س ــر ت  فج

 داری کـــه بـــه مهـــر اســـحار روزه

ــه تــاریکی شــب   ناشناســی کــه ب

 پادشاهی که به شـب برقـع پـوش   

ــی    ــرّ جل ــی آن س ــد پردگ ــا نش  ت

ــر زار   ــال و پ ــه ب ــه ب ــاهبازی ک  ش

 رشهسـواری کـه بـه بـرق شمشـی     

ــب     ــن دل ش ــا ای ــته ب ــی داش  الفت

 دل شـــب  محـــرم ســـرالله اســـت

ــه   ــز ب ــه او نی ــر چ ــد  گ ــاریکی دی  ت

ــمه  ــش چش ــی  جوش ــق ازل  ی عش

ــینه ــر سـ ــراب روی بـ ــوار خـ  ی دیـ

ــه   ــد نال ــر ده ــاک  س ــدانی خ  ی زن

ــی ــد زار مــ ــاند زر و میگریــ  فشــ

ــد   ــار آیــ ــه زنهــ ــوار بــ  در و دیــ

 هوشمســجد کوفــه هنــوزش مــد 

 چشــم بیــدار علــی خفتــه نیافــت

 بشــــکند نــــان جــــوین افطــــار

 بـــرد شـــام یتیمـــان عـــرب مـــی

ــی ــر دوش   م ــدایان ب ــار گ ــد ب  کش

ــی   ــود عل ــی ب ــه عل ــا ک  نشــد افش

 کنــــد در ابــــدیت پــــرواز مــــی

ــیر   ــکافد دل شـ ــب بشـ  در دل شـ
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 آغـوش خطـر   عشقبازی که هـم 

ــاثیر   ــت تـ ــبح قیامـ  آن دم صـ

 دســــت در دامــــن مــــولا زد، در

ــرو    ــن بگ ــد و دام ــه وا ش ــال ش  ش

 بســت و نــدایی مــبهم  شــال مــی

 پیشـــوایی کـــه ز شـــوق دیـــدار 

 مـــاه محـــراب عبودیـــت حـــق

 ی شـیر  زند پا، لـب و کاسـه   می

 همان قاتل اوسـت  اسیری که چه

 در جهــانی همــه شــور و همــه شــر

ــن از  ــهکف ــل  گری ــال خج  ی غسّ

ــی  ــو، عل ــبروان مســت ولای ت  ش

 

ــر  ــه پیغمبــ ــت در خوابگــ  خفــ

ــه ــر  حلقــ ــد از او دامنگیــ  ور شــ

 کــه علــی بگــذر و از مــا مگــذر    

 ه مــروزینــبش دســت بــه دامــن کــ

ــم  » ــهادت محک ــد ش ــه کمربن  «ک

 کنـــد قاتـــل خـــود را بیـــدار مــی 

 ســر بمحــراب عبــادت منشــق   

ــی ــیر    م ــارت باس ــم، اش ــد چش  کن

 دوسـت؟ دشـمن   مگـر ای  تو خدایی

ــفَ   ــر  کّیـ ــیر بّشّـ ــا علّـ ــ هـ  ربّشَـ

 پیــــرهن از را وصــــال، خجــــل

ــه  ــالم ب ــان ع ــی  ج ــو، عل ــدای ت  ف

 شهریار                                                                                         

  

 

 

 



 014       شهر مردگان

 

 شهر مردگان

 آسمان دود اندود!

 شهر عصیان آلود!

 می زند نبض هوس در تن شهر

 در حرکت درهر سو« زنده نما»عده ای 

 خود زنده بگورهمگی در تن 

 همه با مردگی خویش صبور!

 زندگی کردنشان مردنشان!

 گورهاشان تنشان

 همه آراسته رو

 ها شیک و قشنگ جامه

 شب چو شد شهر به هر کوی و گذر

 نور باران شود از تابش صدها نئون رنگارنگ

 لیک با این همه زیبایی باز

 هایش بی رنگ رنگ

 مردمانش دلتنگ
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 نور نورهاشان بی

 از هم دور!قلبها 

 همگی خنده به لب گریه به دل

 همه دلتنگ و کسل

 ی هم، همنشین هم و، همخانه

 ی هم! ناشناس هم و بیگانه

 چونکه معنی مرده است

 دلها مرده است

 چونکه زین شهر بدرگاه خدا راهی نیست!

 درخشنده کاظم زاده

 

 

 

 

 



 012       شهیدان زنده اند الله اکبر

 

 اند اللّه اکبر شهیدان زنده

 سـپارند  شهیدان، سوی حـق ره مـی  

ــیهن  ــان و مـ ــهیدان، در ره ایمـ  شـ

 شــهیدان، مــرز ســرا دیــن و مــیهن

ــده  ــهیدان، زن ــند  ش ــد باش  ی جاوی

ــمان    ــراز آس ــر ف ــهیدان، ب ــا ش  ه

 شــهیدان، در میــان دشــت انســان

ــاغ   ــر ب ــاری ه ــن ج ــهیدان، در ت  ش

 تاریخنـد زیـن روی  شهیدان، قلـب  

ــار   ــک ایث ــهریار مل ــهیدان، ش  ش

 شــهیدان، در دل عشّــاق جانبــاز  

ــقند  ــاز راه عشـ ــهیدان، پاکبـ  شـ

 همچو بلبل مست و پرشـور  شهیدان،

 د آرش                              ـار آرنـه بـل بـدان، گـشهی

 نگارنـد  به خون لبیک و یا حـق مـی   

 کننــد ایثــار صــد جــانی کــه دارنــد

ــق  ــنگر حــ ــدارند درون ســ  پاســ

ــوارند    ــی شهس ــا و عقب ــه در دنی  ک

ــه   ــانروای لالـ ــین فرمـ ــد بهـ  زارنـ

 هـــای نوبهارنـــد  فـــروزان لالـــه 

 زلال پـــــــاک آب جویبارنـــــــد

 ی جــــان یادگارنــــد درون خانــــه

 بـــراه افتـــاده را غمخـــوار و یارنـــد

 چو تندر پـر خـروش و چـون شـرارند    

ــد  ــتاقی برآرنــ ــاد مشــ  ز دل فریــ

 بــراه وصـــل جانــان بـــی قرارنـــد  

ــل   ــی خــود بلب ــدول  گلگــون عذارن

 

 احمد شهامتی )آرش( جهرم
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 صبح

 دگر صبح است و پایان شب تار است

 دگر صبح است و بیداری سزاوار است

 ها نمودار است دگر خورشید از پشت بلندی

 دگر صبح است ...

 لرزد سوز و سرمای شب تاریک تن هامان نمی دگر از

 ترسد ها نمی دگر افسرده طفل پا برهنه از زبان مار در شب

 دگر شمع امید ما چو خورشیدی نمایان است

 دگر صبح است...

 گردیده، نخوابید جنگ در پیش است کنون شب زنده داران! صبح

 ک معدوم استیای رهروان حق، شب تاردگر 

 خرد و محکوم است یدادگاهش هر سیاهسفیدی حاکم و در 

 کنون باید که بر خیزیم و...

 خون دشمنان؟ تا پای جان ریزیم.

 دگر وقت قیام است و قیامی بر علیه دشمنان است و....

 دار است کشان در چوبه سزای حق

 و ما باید که برخیزیم و...

 چنان کاوه درفش کاویانی را بر روی دوش اندازیم



 017صبح       

 

 یشه سوزانده، جهان دیگری سازیم .جهان ظلم را از ر

 دگر صبح است...

 دگر صبح است و مردم را کنون برخاستن شاید

 ها باید نهال دشمنان را تیغ

 که از بن بشکند، نابودشان سازد

 اگر گرگی نظر دارد که میشی را بیازارد

 قوی چوپان بیاید نیش او بندد...

 اگر غفلت کند، او خود گنهکار است!!!

 است و ما ...دگر صبح 

 باید برافروزیم آتش را

 بسوزانیم دشمن را

 که شاید همره دودش رود بر آسمان، شیطان.

 و یا همراه بادی او شود دور از زمین ما...

 دگر صبح است...

 ... دگر روز تبهکاران به مثل نیمه شب تار است

                       سهراب صمصامی
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 )ص(طلوع محمدّ 

 زمین و آسمان )مکه( آنشب نور باران بود

 دیپیچ و موج عطر گل در پرنیان باد می

 دیجوش امید زندگی در جان موجودات می

 هوا آغشته  با عطر شفابخش بهاران بود

 

 ها در آسمان حال تپیدن داشت دل سیّاره

 دست باغبان آفرینش در چنان حالت و

 سر )گل آفریدن( داشت

 سراسر دستگاه آفرینش اضطرابی داشت

 ونبض کائنات از انتظاری دمبدم میزد

 گفتند همه سیاره ها در گوش هم آهسته می

 تابد که امشب نیمه شب خورشید می

 یکی مرد عرب امّا بیابانگرد صحرایی

 خوش برخواند:ری( وین شعرالقُ قدم بگذاشت در )امُ

 که ای یاران مگر دیشب بخواب مرگ پیوستید؟



 019       )و(طلوع محمد 

 

 چه کس دید از شما آن روشنایی آسمانی را؟

 که دید از )مکیان( آن ماهتاب پرنیانی را؟

 زمین و آسمان )مکه( دیشب نور باران بود

 بیابان بودو تنهایی و من دیدم

 بیابان بود و من، اما چه مهتاب دلارایی!

 مّا چه اخترهای زیبایی!بیابان بود و من، ا

 بیابان ، رازها دارد

 ولی در شهر، آن اسرار، پیدا نیست

 ها دارد که در شهر آشکارا نیست بیابان، نقش

 کجا بود ید ای یاران؟

 را کردند نورباران «مکه»ها زمین  که دیشب آسمانی

 هوا آغشته با عطر شفابخش بهاران بود.

 !کجایی ای عرب، ای ساربان پیر صحرایی؟

 کجایی ای بیابانگرد روشن رای بطحائی؟!

 را"احمد"بینی، نام که اینک بر فراز چرخ، 

 را "محمّد"در هر موج بینی اوج گلبانگ  و

 زنده و جاوید خواهد ماند "محمّد"
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 تا ابد تابنده چون خورشید خواهد ماند "محمّد"

 ـداند  جهانی نیک می

 د نیستمؤیّ "پیغمبر "که نامی همچو نام پاک 

 نیست "احمد "و مردی زیر این سبز آسمان همتای 

 ـ زمین ویرانه باد و واژگون باد آسمان پیر

 نیست "محمّد"اگر بینیم روزی در جهان نام 

 *مهدی سهیلی                                                                                      

                                                           
*
  متولد وفات1۳0۳. ویسال1۳64، می. کار ايران راديو در نمايشها زمینه در و نويسینامهکرد

ازآثاراوست.«دهدبویبهارمی»و«بیاباهمبگريیم»فعالیتداشت.



 1۳1       عروسک

 

 به آنانکه هنوز بی دردند

 عروسک

 ام ز مردمی که نامشان عروسکی است خسته

 که لحن هر کلامشان عروسـکی اسـت   مردمی

 شود زمـان نـان و عشـق و خوابشـان     کوک می

 کفتر نشسـته روی بامشـان عروسـکی اسـت    

ــره ــرج   چه ــل ب ــه مث ــان گرفت ــارهایش  زهرم

 شکل راه رفتن و سلامشـان عروسـکی اسـت   

ــی    ــم م ــه قس ــام آین ــه ن ــن ب ــی  م ــورم، ول  خ

 های روشن تمامشـان عروسـکی اسـت    چهره

ــی ــی   ب ــور م ــل عب ــار گ ــاوت از کن ــد تف  کنن

 حتم دارم اهل ما ، مشامشان عروسکی است

 ام هنـوز  من بـه کـا در ایـن دیـار دل نبسـته     

 چشم خود،مرامشان عروسکی است ام به دیده

 ی که اختراع دستشان عروسـک اسـت  مردم

 زندگی و کوشش مـدامشان عروسـکی اسـت

 

 5اللهی ـ درود بهمن کرم

                                                           
1
  متولد 1۳45. وفات بود.1۳60درود، سروده زيادی اشعار خود کوتاه عمر مدت در کتاب.
بعدمرگشمنتشرشد.«برایآنکهدلميادآسماننکند»
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عفریت استعمار

 کـار نیسـت  دیو استعمار را جز خـوردن خـون   

 لیک سـمشّ در نهـاد عقـرب جـراّر نیسـت     

 تر از هشُ و هشیار نیسـت  نزد وی خصمی قوی

 هـا یـک گلّـر پـروار نیسـت      زانکه اندر گلّـه 

 صدق و خیر و حسُن در اعمال این مکاّر نیست

 جز معلم هیف یلَ همـرزم ایـن غـداّر نیسـت    

 

 تر از عفریت اسـتعمار نیسـت   در جهان موذی 

 آلوده نیش جان سـتان ک دمُش اندر عسل 

 آفت عقل و بلای هوش و ضد غیرت است

 گرگ استعمار دانی این چنین فربه چرا است؟ 

 در سراپای وجود این دَغلَ یک موی راسـت  

 جهل و نادانی کلید رمـز اسـتیلای اوسـت   

 

 شکن( اثر بسیج خلخالی )از دیوان حماسه ظلمت

 

 

 

 

 

 

 



 1۳۳        غزه نوار شادی خود را مچاله کرد

 

 غزه نوار شادی خود را مچاله کرد

ــد   ــر شــیطان ســوار ش ــر خ ــاز ب ــل ب  قابی

ــد  ــار شــ ــنگش قطــ  آوار درد در دل تــ

ــه ــز دار شــد هــای غــم گهــواره چوب  انگی

ــه بــه رنــگ انــار شــد   شــیری کــه آب، ن

 دنیاست یاحسـین  خون...که درخم است خون

 هاسـت  غـزه غزلخـوان سـنگ   آری نوار 

 عیسی، بلند شو بـه تـن مـرده جـان بـده     

 هـا بهـار   انگار کـو  کـرده از ایـن فصـل    

 آقا، تو را به حرمت زهرا )س( ظهـور کـن  

              

 اش بیشــمار شــد  دنیــا کــه نــابرابری   

ــرد    ــه ک ــود را مچال ــادی خ ــوار ش ــزه، ن  غ

 خاموش شـد چـه زود صـدای عروسـکان    

 مکیـد  مـی  ها داشت از دل و جـان شـیر   لب

 )ع( ؟ این کربلای چندم دنیاسـت یـا حسـین   

 طوفان آتش است کـه در جـان سنگهاسـت   

 ات را نشــان بــده موسـی عصــای معجــزه 

 ؟مولا کجاست هیبت شمشـیر ذوالفقـار  

 دیگــر رســیده آخــر دنیــا ظهــور کــن     

 

  *رضا نیکوکار

 رشت    

 5585بهمن 

 

 

 

                                                           
*
باشد.ویگیلان.اکنونمسئولانجمنشعرووادبادارهارشاداسلامیشهررشتمی1۳56.متولد 

دربخششعرکلاسیکبهعنوانشاعربرترشناختهشد.1۳90درجشنوارهشعرفجرسال
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 فرشتۀ نجات

 ای بس دور می آیم من از آفاق رمز آلوده

 ز شهر نور می آیم                        

 منم از عالمی دیگر،

 ها، منم از آسمان

 ها،   کهکشان            

 عرش پهناور          

 آیم من از مرز جهان راز می

 من از زیبا بهشت جاودانی های بی نامم

 ها ها و زندگانی آنجا... که باشد چشمه سار فیض                  من از دنیای غیب

 آیم آغاز می از آن دنیای بی پایان و بی

 گیرم من از آن اوجها پرواز می

 بسوی خاکیان زان آشیان دورونورانی

 آزادی ام                       پیغام پیام آورده

 ها بشارت

 ها ب طر       

 ها نیکبختی            

 باشد در این پیغام می



 1۳5       فرشتر نجات

 

 باشد برای بخت یاران منبع الهام می

 ها فرستادند مرا سوی شما بهر رسالت

 کنون من می رسم از ره

 چو خورشید هدایتگر

 ها را بنمایم که تا بر کاروان

 روی نوجوانان  به

 پیشتازان ره عزّت

 هزاران در

 خیر و دولت و اقبال بگشایم ز

 من آن مهتاب شبهایم

 فروزان مشعل فطرت

 که با تیر فروغ خود

 دل ظلمت شکافم،

 ی دشمن بهم ریزم دخمه

 باشم خروش عرش می

 که بال خویش بر هم کوبم و فریاد بردارم

 بگیتی، سر،
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 دهم بانگ سحرگاهی

 هزاران خفته را

 آور برانگیزم از خواب مرگ

 رهبری بیتا منم نسل جوان را

 برای نسل سرگردان

 چراغ عالم افروزم

 کمر را بسته ام

 های گوناگون از بهر خدمت

 پذیرای جوانانم

 بدل مشتاق آنانم

 الا ای پاک مردان

 ای جوانان خردپرور

 مرا ایزد فرستاده است تا دست شما گیرم

 شما را گرم بپذیرم

 فرستاده است تا سازم رهاتان از اسارتها،

 پروازتان بر اوج خوشبختی و لذتّها!دهم 

 فرستاده است تا از پایتان زنجیر بردارم



 1۳7       فرشتر نجات

 

 گشایم پایتان بر عرش

 شما سیمرغ زیبایید

 شما از گوهر پاکید

 بود اصل شما از عالمی دیگر

 تر، مقدس

 تر، گرامی

 دریغ است از شما آلودگی،

 ننگ هوسبازی

 دریغ است از شما آزاد مردان در قفس مردن

 زیر زنجیر گران،طپیدن 

 از درد نالیدن

 به تلخی سوختن

 بر آتش شهوت زدن دامن

 چه پنهان از شما حیف از شما باشد

 ها که در گرداب این بی بندوباری

 بجان آیید

 و در وقت جوانی،

 ها فصل کوشش
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 روان خویش را با زیور تقوای نیارایید؟

 نمیدانم مرا دریافتید آخر؟

 « وجدان»منم 

 که جاویدان

 جان شما را رهنمائیها کنم

 منم وجدان

 که دست قدرت یزدان

 مرا روز و شبان هم رازتان کرده

 ها آورده و دمسازتان کرده مرا از اوج

 بسویم گرم بشتابید، بشتابید

 مگر تا دولت جاوید دریابید، دریابید

 )شفق( 5محمّد حسین بهجتی

 

 

 

 

                                                           
1
وفات1۳1۳متولد  تخلصّ1۳86، با اردکانو امامجمعه شفق». مهمشعرمی« تريناثرویگفت.
است.«شبخیزان»



 1۳9فریاد جان       

 

 فریاد جان

 شگرفبا   رازی و غلطید فروه شب اشکی نیم 

ــی   ــو م ــاهی گفتگ ــوی نگ ــخ  از فراس ــرد تل  ک

 بــــا زبــــان ســــوز و آهنگــــی حــــزین    

ــنای دل ــتمش ای آشـــ ــین! ،گفـــ  غمـــ

 چیســــت ایــــن راز وجــــود افــــروز تــــو؟ 

ــب  ــن ت ــای هســتی چیســت ای ــو؟ ه ــوز ت  س

ــم  ــ نوس غــ ــدم مــ ــوم  بایــ ــت شــ  هایــ

ــا  ــتــ ــان دانم درد بــ ــی درمــ ــنم؟ کــ  کــ

 خــروش!  هــای پــر   هــا ای اشــک   اشــک

ــی   ــم مـ ــه روحـ ــوزان بـ ــش سـ ــید آتـ  کشـ

 ام مــــن میــــان کــــوه تنهــــا مانــــده    

ــوه ــوه  کـ ــا ای کـ ــم!   هـ ــخت غـ ــای سـ  هـ

 همــــره طوفــــان فکــــرت یــــا خمــــوش

ــم   آه ــینه ره گــ ــا در ســ ــرده هــ ــد کــ  ایــ

ــر؟   ــوانی درد فقــ ــی تــ ــر کــ ــت آخــ  گفــ

 اســت و درد اســت و عفریــت فقــر، منحــوس

ــی ــی ننگـ ــن بیراهگـ ــ آه ایـ ــت سـ  ختاسـ
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ــق ــق     از افـ ــت حـ ــق تنهاسـ ــا افـ ــا تـ  هـ

 شــــود وای اگــــر فریــــاد حــــق خــــاموش

ــن درد  ــر ایــ ــزون  وای اگــ ــا افــ ــود هــ  شــ

ــریم     ــدن بنگـ ــه مانـ ــدی بـ ــه امیـ ــا چـ  بـ

 اســـت ســـاز زنـــدگی   مـــرگ تـــدریجی  

 بــــــوذر و عمــــــار دیگــــــر نیســــــتند

 هــــایی دل نشســــت  تــــا بســــازند راه 

ــتن   ــش داشـ ــت و کوشـ ــار اسـ ــدگی کـ  زنـ

ــتن   ــان داشــ ــام انســ ــدت نــ ــا عقیــ  بــ

ــی   ــا ک ــوان ت ــی   ای ج ــورت م ــه ص ــی ب  رس

ــده  ــا مانـ ــروک و تنهـ ــیرتت متـ ــت سـ  اسـ

ــگ    ــن رنـ ــرا ایـ ــی چـ ــیف اندیشـ ــا هـ  هـ

ــو فرمــان تاختــه اســت؟  ــر ت ــه ب  کــی؟ چگون

ــت؟   ــو؟ همّتـ ــت کـ ــو؟ مردیـ ــت کـ  غیرتـ

ــرده  ــودت کـــ ــی ترف از وجـــ  ؟ای هجرتـــ

ــاختی   ــر راه شــیطان ت ــو، ب ــردای ت ــر ف  ؟وای ب

 ؟یــتـاخبـ  ،ت اصــالـتــکه  از نـامــچــون

 ک –فاطمه 



 141       کلبر غم

 

 غم کلبۀ

 در سکوت سیاهی شب

 در سکوتی که در ورایش غم

 در سکوتی که همنوایم رنج

 مرغ دل زنده شد فغان آورد

 بسته پای در قفسم بِکیتا 

 کی بال و پر زنم بر درتا بِ

 وه، در این چاهسار زمان

 پوید؟ روزنی نمینقبی بر 

 ناله از زیر پر، برون آید،

 که بگوشم همی دهد نجوا

 نه امیدی، نه روزنی، نه رهی

 طپد اماّ دل در این سینه می

 خسته دل، پرشکسته در کنجی

 همدمم گه صدای زنجرهاست

 که برقصد بسازا و پروبال
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 لغزد گه ز فلق سیاهی می

 رنگ زاری مهتاب رنگ بی

 امید؟چه شود ای طلوع صبح 

 که بتابی درون کلبه غم

 ی مرغ شوم این بروبوم لانه

 اش ز قعر سکوت برکنی ریشه

 نور امید انتظار من است

 نور امید انتظار من است

 فیروزیان

 11بهار 
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 کودک قرن

 کودک این قرن

 ی تنهاست خانه هر شب در حصار

 پر نیاز از خواب ، اماّ وحشتش از بسترآینده و فرداست

 یی در گوش این دنیاست بانگ مادر خواهیش آویزه

 های مادر ها از، مهربانی اند افسانه گفته

 گساریهای مادر غم 

 های مادر داری ها: شب زنده در بر گهواره

 لیک آن کودک ندارد هیچ باور!

 ی او دیدهشب چو خواب آید درون 

 «باز امشب مادرم کو؟»پرسد از خود: 

 بانگ آرامی برآید:

 ،«چشم بر هم نه که امشب مادرت اینجاست»

 پشت یک میز

 رنگ زیر پای دودهای تلخ سر بی

 های حقه و نیرنگ در میان شعله

 در تلاش و جستجوی بخت،



 نغمه ای بر بام افلاک     144

 

 اش لبریز از زنگار فکر بُرد چهره

 فکر باخت، فکر پوچ، فکر هیچ

 در بن بست راهی تنگمانده 

 کودک تنها دهد آواز:

 ؛«های توست آی مادر. خالهای بخت من در دست»

 فشارد برگ بازی را؛ های تو،که محکم می دست

 های حقه و نیرنگ زود برخیز از میان شعله

ترسم که دست تو و بخت من بسوزد بر سر این آتش  وای می

 خون رنگ

 های و هوی این صداها؛

 «آخرین دست، آخرین برگ، آخرین شانس »

 های کودکانه راه می بندد بروی ناله

 پرد از خواب می

 دیده در بیداری، آن چیزی که او در خواب دیده

 ی او  شام دیگر چونکه خواب آید درون دیده

 «کو؟ مباز امشب مادر»پرسد از خود:
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 بانگ آرامی درون گوش آهسته لغزد:

 «مادرت اینجاست! »

 داران؛ سرای رنگی شب زندهدر 

 در هوای گرم و عطرآمیز یک زندان

یی پیچان و دستش  قامت آن مادر زیبا بدور قامت بیگانه

 گردن آویز است

 پای آنان در زمین نرم آهنگی قدم ریزست

 لبریز است «مستانه»ی  و خنده «نوش »آن اطاق از بانگ 

 زند فریاد: می

 «د ناشناسی سرنهادهمادر جای من آنجاست، آغوشی که مر »

 های: های پر شگفتش گم شود در نعره ناله

 «آخرین دور؛ آخرین رقص؛ آخرین جام...»

 ها درآید ی شب تا سپیده دم که خواب از دیده

 گشاید ی آغوشها پر می مادر آن کودک تنها درون لانه

 دیده در بیداری: آن چیزیکه او در خواب دیده

 آنجاستشام دیگر مادرش در خانه است، 

 در اطاق او جدالی با پدر برپاست،
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 گفتگویی تلخ و ناهنجار، دعوایی پر از تکرار

 دعوا بر سر پول است و دعوا بر سر ننگ خیابانهاست

 لرزانکودک بیچاره ترسان و 

 سرکند در زیر بالاپوش پنهان

 خوش آن شبها که در این خانه، مادر نیست؟ پیش خود گوید:

 از هیاهوی شبان کام

آخرین دعوای  آخرین جام، آخرین رقص، ین دست،آخر

 ننگ و نام

 کی رود در خواب راحت

 کودک این قرن بی فرجام؟

 *زادهطاهره صفار

 

 

                                                           
*
.شاعر،پژوهشگرومترجمقرآنیبود.اوبابینشتوحیدیوسیاسیشعر1۳87،وفات1۳15.متولد 

مو...گفت.آثاروی:آخريننبرد،آينه،رهگذرمهتاب،چترسرخ،سفرپنجمی
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 ل پهلو شکستهگُ

 پاره جان پیمبر سوخته

 زانکه جبرائیل را پر سوخته

 دامان مادر را گرفت هم حسن

 هم حسین از گوشۀ در سوخته

 در جهان، آتش فتاد از فرط داغ

 عالم از این غصّه یکسر سوخته

 شعله از غیرت برآمد بر فلک

 دامن از عرش منور سوخته

 زار گرید میان کوچه ساره می

 برگ مریم، باغ هاجر سوخته

 را که باب عرش بود« در»آخر این 

 خته؟با چه آتش با چه آذر سو

 کشته شمشیر خاموشی مباش

 عاشقا! چون جان حیدر سوخته

 

 (از کتاب قوس غزل) *احمد عزیزی

                                                           
*
درکرمانشاه.ویآثارشعرونثرادبیمتعددیداردوبنیانگذارمثنویوشطحیاتجديد1۳۳7.متولد 

است.تمايلسبکویبهمعنويتوعرفاناسلامیبافرمجديدیازمثنویملهمازمثنویمولویدر
شود.اشعارعزيزیسرمايهشعرنظیراست.تمجیدازاهلبیتدربیشترآثارشديدهمیشعرمعاصروبی

هایای،يکلیوانشطحداغ،بارانپروانه،روستایفطرت،ترانههایمکاشفهتشیعاست.آثارش:کفش
ياسپهلوايلیاتی ملکوتتکلّم،سیلگلسرخ، رودخانهرويا، ترجمهزخم، باغتناسخ، ،خوابنامهو

.شکسته،هرزگوينسوخته
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 آزادیمجسمه 

 زنجیر ما یکی است. زنجیر، زنجیر

 زنجیر، پای من،

 زنجیر، پای تو،

 آه ای غریب دور

 فرزند پاک من! همدرد من!

 این قلب میهن است، میهن

 ورت،تپد به سینه پر شُ که می

 آن سوی مرزها

 منشور با شکوه رهایی را

 که آویختی به شانه آن بت

 صدها هزاربار، گویاتر است.

 دروغین.فیع از آن ر

 اینجا برادرانت بر لانه سپاه )سیا(

 بر لانه غریبۀ مزدور، بر لانه وقاحت.

 کبود مرگ کشیدند، خط

 خط امام ما خط نجات ماست

 باید که بگسلیم، با هم زنجیر بردگی، زنجیر بردگی

 زنجیرهای خواری و خفت
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 قرنی ست بر دست و پای ماست.

 بینی آنجا، در آن بلند دور، می

 تجسّم آزادی بر پای آن

 بر آن مجسّمه پوچی

 سیمان سخت اسارت، ماسیده است.

 آن کِذب محض، کانجاست روی پا

 با مشعل خموش، نقشی است روی آب

 از آن بت، آن خدای دروغین

 ای نیست.  هرگز امید معجزه

 های قرمز خون آنجا نگاه کم، آن لکه

 بر دامن سفید، سمبل آزادی

 ایست که یک روز خون پرنده

 آرزوی میوه آزادیدر 

 چکان، پرپر زنان با بال خون

 از اوج این مناره گذر کرد.

 نام پرنده، مرغ رهایی بود

 اش کردند که با گلوله بدرقه

 فرزند من! این قوم ظلم

 این قوم بی تمدّن غارتگر

 شوند هرجا صد شکل، بر قیام تو می
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 تا تو، میان بند اسارت

 های بسته بپوسی. با چشم

 ست. روی زمین های جُرثومه ه و نهانگاهِ  آنجا پناهگا

 آنجا چکاد پاک شرف

 با قلّه رفیع رهائیست.

 های گدازنده بر اوج لحظه

 وزیم از بن یک منشاء. ما می

 ست تکرار ما توارد  هستی

 آشوبد. لفظ من و تو را، هرگز غرابتی نمی

 خواند، ما را به نام آواز یک  صداست که می

 از آن سوی بلند دیوار

 های من حرف تو در نهایت اندیشه

 کند. پرواز می

 *سپیده کاشانی

 

                                                           
*
سرودنرابهطورجدیپیگرفت1۳47.ازسال1۳1۳ظمباکوچی(متولد.سپیدهکاشانی)سروراع 

 خود نخستینشعر هایشبپروانه»و « سال در دامنگلسرخ،1۳5۲را هزار او: آثار کرد. منتشر
سخنآشنا،حکايتآنانکهبقارادربلاديدند،گزيدهابیاتمعاصر،مجموعهآثار.

 هدبهاسلاموانقلابازخصوصیاتبارزاينبانویهنرمندومتعهدبود.علاقهبهخانوادهشهداوتع



 151مقبره من گنبد آسمان من است       

 

ها  آلبانیایی مرکب از سه نفر از خبرنگاران جراید مهم و ار تیراژ این کشور در  هیأت رسانه

ملا ات نموده از شهدا  انقلاب اسلامی ایران  فهمیدهبرند با خانواده شهید  ایران به سر می

 به ویژه این شهید سعید تجلی  کردند.

مقبره من گنبد آسمان من »یی  طعه در این ملا ات آ ا  رضا لاهی خبرنگار و شاعر آلبانیا

که در مدح شهید فهمیده سروده شده و در کتاب گلسرخ به زبان اصلی آلبانیایی درج  «است

 شده به خانواده شهید اهدا نمود.

 مقبره من گنبد آسمان من است

 ام؟ ببین، آیا مرد شده بار پدرم دو چشم مرا برای آخرین

 که مرا دیگر نخواهی بوسید؛ ها را بر پیشانی من بگذار مادرم لب

 صبحگاه فرزند شما بر سنگفرش دراز خواهد کشید؛

 تا اینکه آفتاب بر آتش خونین نوری بیندازد؛

 از سر پیچ تانکها با فکهایی همچون زنجیر خواهند آمد؛

 بدون ترس به دهانه توپ خیره خواهم شد؛

 که از روی من بگذرد، زنده باد ایران ما هنگامی

 آخرین فریاد،بعنوان 

 ای که به هنگام تولد داشتم خواهم گفت؛ همانند اوّلین گریه

 «از میهنم بیرون روید»دهم  از پایین مشتم را نشان می

 به شما نشان خواهم داد شما داخل تانک و من زیر تانک
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 که دلاور کیست

 من خود جان ایران و نارنجکی با ضامن کشیده هستم

عزرائیلم که با سرعت حمله برای شما من مرگ هستم، 

 کند می

 ای تا طلا از کشورم ببری؟ اشغالگر، آمده

 یا فساد بیاوری؟

 ای ناموس مرا غارت کرده به کشور خودت ببری؟ آمده

 با بدن خودم شما را به جهنم خواهم برد.در همین لحظه 

 گل سرخ مادرم، هنوز کوچکم مادرم،

 به اندازه یک پرنده کوچک هستم،

 ها،  آسمانی از جیک جیک به اندازه

 جان ترا امروز سوزاندم.

 .این کار را برای ایران کردم

 مادرم، آیا در عید قربان چیزی به عنوان هدیه برایم خواهی خرید؟

های دوران  بازی آن را جایی به روی فرش نزدیک اسباب

 ام بگذار. بچگی
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 هواره من و یا بر تخت دامادی،بر گ و یا

 ؛و یا در بین گلها

 ،چون فرزند شما قبر ندارد

 .تربت فرزند شما همانا گنبد آسمان آزادی است

 ،مادر خاطره من را همچون قرآن حفظ کن

 ،های تهران است مادر من، جوانی من در بین زنبق

 هرگز سؤال نکن که قبر فرزندم کجاست؛

 ها به اندازه  قبر من در آسمان

 های ایران است... تمام قبرستان    

 لاهی )شاعر آلبانیایی(رضا 

 5551اسفند  5نقل از روزنامه کیهان، 
 

 

 

. 
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 ی نبرد حق بر باطل ی یک پدر پاسدار به فرزندش از جبهه نامه

 الا... فرزند دلبندم

 جوشد.امید و آرزویم در تو می 

 افق، سرد است و خونِ گرم می خواهد.

 من اکنون، راهی راه دراز و سرخ آفاقم.

 شهادت را، در این ره آرزومندم.

 الا...ای میوه عمرم، شکر خندم

 الا...فرزند دلبندم

 شود آیا تو هم مثل پدر گردی؟!

 اگر دل از هوای خانه برکندم.

 به سودای حیات جاودانی بود، فرزندم

 سختی های جانکاه و توان فرسا اگر در اوج

 اگر در آستان مرگ و در میدان،

 اگر در سنگر پیکار و زیر بارشی از ترکش و رگبار.

 نمی گردد جدا، از چهره، لبخندم

 عجب مشمار، فرزندم،
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 که من همواره در راه مسلمانی

 بر آن ایمان محکم تر ز کوه خویش، پایبندم

 الا ای میهنم ای خانه اسلام

 هم سنگران، رزم آوران،شیرانالا... 

 زمین را سرخ از خونم اگر سازند...

 محال است اینکه از یادم رود، آن عهد و سوگندم

 ازآنجایی که با راه خدا، هم عهد و سوگندم

 از آنجایی که با روح خداوند است پیوندم

 من ای فرزند خشنودم

 ممن ای فرزند خرسند

 نبرد آتشین دینم

 خونمجوانی از دیار آتش و 

 جوانی از غرور و شور،  سرشارم

 نهالی ریشه در خونم

 من از خاک و دیار پاکبازان و شهیدانم

 دیاری شعله خیز و مهربان پرور

 دیاری کودکانش، دخترانش،  پاره ی اخگر
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 دیاری سنگ سنگش رسته و روییده اندر خون

 دیاری برگ برگ باغ هایش، دفتری از انتقام و خون

 رور پاک دلیرانممن از خاک شهادت پ

 ز ایرانم

 ز دستی رهنمای مکتبم قرآن

 های سنگینم ی گرم مسلسل و دست دیگرم بر ماشه

 نبرد آتشین، دینم = ستیز و رزم، آیینم

 درون سینه ام، آتشفشان کینه و خشم است

 ز دست هر چه ناپاک منافق، اجنبی،  مزدور بیگانه

 همیشه بسترم شنزار و سنگستان خاک میهنم بودست

 هایی که در مهتاب میهن، داخل سنگر چه شب

 نهادم جای بالش ها سلاحم را به بالینم

 به هنگام نیایش، در دل محرابی از سنگر

 نمازم را به شب آهسته می خوانم

 نماز سرخ

 نمازی رکعتش کوتاه، وردش خون

 اذانم بانگ شلیکم
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 که از گلدسته سنگر

 سکوت وهم آور، شب را به آتش می زند برهم

 مازم جنگ و تکبیرم صدای تیرن

 که از حلقوم گرم یک مسلسل می جهد بیرون.

 رکوعم، انحنای قامتم در پشت سنگرها

 ی کوه است سجودم، سینه، سینه

 سلام آخرم در این نماز خون

 تن سوراخ سوراخ و کثیف دشمنان، در صحنه میدان.

 من از شیران ایرانم

 امین دین پیکارم

 خروش خشم و دیرینم

 روزنامه اطلاعات
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 نگاهی با تفکر کن

 در میان سنگ و خار دشت بنشسته؛

 بی هدف زینجا شدن آنجا نشستن

 باشد ها نمی ای از این نشستن چونکه هیچم چاره

 هیچ امیدم نیست در دنیا

 بینم. هیچ محبوبی، مسیری را نمی

 دانم کدامین راه را آخر گزینم؟ نمی

 سوی بدکاری و غفلت را بگیرم

 سوی خواری و دغلبازی روم من؟

 سوی نکبتباری و افسانه کاری را بگیرم

 در جهان آواره گردم

 هدف هرسو روم من بی

 هردمی را در پی افکار مغشوشی سرآرم.

 

 نبوهیور در فکر ا گشته جانم غوطه

 که قلبم را بسان تک تک ساعت درآورده

 که مغزم را بسان موج دریا گه برد پایین و گه بالا

 انتهای خویش ناگهان! در این غم بی

 فشارد پرده گوشم صدایی خورد فکری به مغزم می می
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 ام مثل اینکه غرق در امواج صوتی گشته

 دهد بیدار باش این صدای دلفریب می

 این صدای پر نهیب                                   

 زبانی با زبان بی

 کشد فریاد بر من می

 ، برخیزعاقبت برخیز

 رو بسوی مبدئی کن، مبدئی اعلی

 که هرگز فکر تحقیر ترا در سر ندارد

 آید با کلام دلفریبی این صدا از دور می

 خیز از جایت

 نگاهی با تفکّر کن

 باعماق زمین و آسمان بنگر

 شب تار جهان بنگربرویای 

 به خورشید جهان افروز و زیبایی دریا و همه کون و مکان بنگر

 و آنگه

 تو پرستش کن خدایی را

 که باشد او همانا مبدأ اعلی

 که باشد او همانا قادر وحی و توانا

 ی بهزیستی دانشگاه تبریز جوی رشتهدانشـ  سیماب
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 هرزگوین

 نیســـت ز انصـــاف و عـــدالت خبـــر

ــر    ــوق بشـ ــل حقـ ــا طبـ ــت کجـ  رفـ

ــحنه  ــوین صـ ــق  هرزگـ ــار حـ  ی پیکـ

ــق   ــرو فلــ ــع فجــ ــوین مطلــ  هرزگــ

 نـــزد ســـتمگر ســـر تســـلیم، نـــه    

 نـــزد سَـــوَی اللّـــه، ســـر تعظـــیم، نـــه

 نـــــور هـــــدایت و زد از )جاهَـــــدوا(

 مـــردان خـــدا )عاهَـــدوا(   تســـیر

 انــــوار دوســــتهرزگــــوین مطلــــع 

ــت    ــرار اوســ ــیره احــ ــرببلا ســ  کــ

ــدند  ــهادت شــ ــار و شــ ــازم ایثــ  عــ

 ی صـــبر و صـــلابت شـــدند   آینـــه

ــه ــد  حملـ ــوه آورنـ ــو کـ ــه چـ  ی مردانـ

ــد    ــتوه آورنـ ــه سـ ــون را بـ ــم زبـ  خصـ

 رســـدت فـــتح بـــرادر، شـــکیب مـــی

 بــریـقــحر ــتــنَ الله و فــرت مِــصــنَ

 منیب
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 هرزگوین صحنه پیکار حق

ــوین  ــب هرزگــ ــبا ز قلــ ــاد صــ  بــ

ــدا ــدای  داد صـ ــلمین"نـ  "للمسـ

ــرده   ــن ک ــزم چم ــوین ع ــت هرزگ  اس

ــرده    ــن ک ــه ت ــرا ب ــرهن س ــت پی  اس

ــینه  ــد از س ــون چک ــی خ ــاب او ی ب  ت

ــراب او  ــجد و محــ ــلخ او مســ  مســ

ــاه   ــه درگـ ــق بـ ــاز خلـ ــدا در نیـ  خـ

 ســـر ببریدنـــد بـــه حـــال نمـــاز    

 ی بیدادهاســـت هرزگـــوین صـــحنه

ــت   ــیون و فریادهاســ ــه و شــ  ولولــ

ــام  ــل در آغــوش م  غــرق بخــون طف

 بلبــــل و قمــــری نگشــــاید بــــال

 صـــــرب ندانـــــد ره شـــــرمندگی

ــدگی  ــه درنــ ــن همــ ــی و ایــ  آدمــ

 از بشــر ایــن قتــل و جنایــت کــه دیــد
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ــپید   ــد س ــرون ش ــز و ن  صــورت چنگی

ــگ     ــای نن ــه دری ــرد ب ــرو ب ــرب ف  غ

 ی عمرش به سنگ کوفته شد شیشه

ــمان  ــان آسـ ــر از آه و امـ ــته پـ  گشـ

ــان     ــدارد زب ــه ن ــویی ک ــو گ ــرب ت  غ

 ای نــزد غــرب صــدق و صــفا ملعبــه

 صـــلح اســـیر کـــف نـــامرد غـــرب

 

 *جواد حسینی

 آبان 1کیهان روزنامه 

 

 

 

 

 

                                                           
*
.دارددرزمینهشعروترانهفعالیت1۳86درمشهد.ازسال1۳68.متولد 



 014      همّت عالی

 

مّت عالیه  

 ناله را برلب شکستن بر جگر دندان نهـادن 

 جـان سـپردن   یا به عزتّ زیستن یا با شرافت

 شـمردن  گرفتن مرگ را بـازی  رنب را آسان

 یا فرارفتن به گـردون یـا درافتـادن بـه گـردن     

 یا که نام خویش را از دفتـر گیتـی سـتتردن   

 در قمار عشـق بـاختن، خوشـتر کـه بُـردن     

ــردنگــر شــود آزاد مانــدن   ور نشــد آزاد مُ

 

 چند باید با ستمکاران در عالم صبر کردن 

 دانـی  در برَاِرباب معنی زندگانی چیست می

 توان رفت از تـوانی  وعزّت می برسپهر مجد

ــت آری   ــاک اس ــان پ ــالی همّت ــای ع  ج

 یا به آب زر نوشتن نـام خـود بـر لـوح هسـتی     

 هرشکستی مطلع فنّی است نزد راد مردان

 بــار بنــدگی را  بــر نــدارد همّــت آزاده  

 

 فرخّی یزدی
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 همسر جانباز

 از روی محبت چو گلـی بـر سـر او بـاش    

 با ختلـق و محبـت همـه دم در بـرِ او بـاش     

 تو عطر گلاب وی و مشـک تـر او بـاش   

ــاش   ــر او ب ــم ت ــای وی و چش ــم آب بق  ه

ــازوی   ــو ب ــام ت ــدرت ن ــاش پرق  آور او ب

 تو از دل و جان مونا و خاکستر او باش

در ختلق و زبان خوش خودمحور او بـاش        

در مهر و محبت تو بیـا همسـر او بـاش        

ــاش  ــاور او ب ــا ی ــاز بی  در خــدمت جانب

 

 ای همسر جانبـاز بیـا یـاور او بـاش     

ــدش  ــب وی ای راه امی ــونا قل  ای م

 پ مرده اگر گشت گل صورت جانباز

 ب بقا خواست و یا چشمه زمزمگر آ

 گر دست نـدارد بـه بـدن یـا پـر و پـایی      

 گر در ره حق خاک شد از تیشه دشمن

در   ر ایوّب بیا در برِ بیمـار    چون همس

 مکنت و در محنت و در عزتّ و شـادی 

 ای قاسمیا، خود تو یکی سوخته جانی 

 

 *از دیوان غزلیات قاسمی

 

 

                                                           
*
درصددردوران50گناباد،روحانیفعالومبارزوجانباز1۳06الاسلاممحمدقاسمپورمتولد.حجت 

ديوانغزلیاتقاسمیکهحاکیازسوزوگدازعارفانهونصايحعالمانهوجلد۳دفاعمقدس،دارای
تبلیغديناسلامدر هماکنوندرکسوتامامجماعتو کهريشهدرمضامینعمیقدارد. دردآشنا

گنابادمشغولاست.
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 ... کنم یاد تو می

 های آهن زنجیر یک اسیر، در حلقه

 در جوشش و درخشش خون در کنار تیغ،

 در غرش مهیب پلنگی ز کوهسار

 در پرتو نگاه غم انگیز یک غزال

 در شعله و شراره یک شمع دیر پای

 در رقص عشق و سوخته پروانه شهید

 در سوز وحال بلبل شیدای خوش نوا

 عشوه های غنچه زیبای نو بهار در

 حرا وجویباردرکوه ودشت وجنگل وص

 هرچه را که آینه ی دیدگان من است در

 تصویر می کشد،

 کنم     یاد تو ای خدا،     یاد تو ای اله یاد تو می

 امیدم به صد امید "اهگ"یاد تویی که 

 شود. وجود تو می "کهربای"مجذوب 

 دمد در آن سپیده دم که گل نور می
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 از آن ستیغ قله مغرور کوهسار

 وقتی که گله هادر آن غروب غم زده 

 لان روندسوی آغُ کهدر کوچه باغ ده، 

 در زیر نور روشن و پاک ستارگان

 زبرگ در آن کهن درخت سپیدار پر

 وقتی که در حریر دل آویز ماهتاب 

 پرهای گرم و پیکر پاک کبوتران

 اند، بر روی هم فتاده ودر خواب رفته

  ...کنم یاد تو می                           

 ای که کشتی ماه بلور فام در لحظه

 در زیر ابرهای شبه گون آسمان

 شود لغزیده در سیاهی شب غرق می

 در آن دمی که آه جگر سوز زاهدی

 طاق افق شکسته و درعرش کبریا

 شوری فکنده در دل پاک فرشتگان

 ی بیدار یک یتیم در آن دمی که دیده

 در جستجوی مادر و آغوش گرم اوست،
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   کنم... یاد تو می                         

 ها ای که مرغ غریبی ز بیشه در لحظه

 بر شاخسار خشک همی آشیان کند

 در آن دمی که ناله بیمار دردمند

 از سقف آن سراچه سوی آسمان رود

 در لحظه ای که پاک و سبک بار و بی ریا

 ام اندر برابرت به عبادت نشسته

 همچون کبوتریدر آن زمان که روح من، 

 آرام و بی خیال ز پشت حصار جسم

 دهرواز کرده در دو جهان بال و پر زپ

 کنم... یاد تو می                         

 من در خروش باده به آهنگ مرغ شب

 من در نسیم باغ، به نای درخت و شاخ

 من در گل ستاره رنگین بامداد

 من در پرند روشن امواج آفتاب

 ه آهوی اسیرمن در سرشک بی گن

 من در هر آن چه هست
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 ی دیدگان من من در هر آن چه آینه

 ، کشد تصویر می

 کنم     یاد تو ای خدا،     یاد تو ای اله یاد تو می

 به صد امید روانم "اهگ"یاد تویی که 

 شود. وجود تو می "کهربای"مجذوب 

 ... کنم یاد تو می                         

 حسن رزمجو

 «یک سبد ترانه»شعر مجموعه 


